
 

 

 « تربیت حماسی » پردازوگویی مفصل و صمیمی با حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری، ایده گفت 

 الاسلام و المسلمین مسعود دیانی گر: حجت مصاحبه 

 :اشاره

ی علوم انسانی، ضرورت واکاوی و بازشناسی موضوعات این حوزه است که یکی از  یکی از نیازهای عمده در حوزه 

ی  باشد. از سوی دیگر، نگاه اسلامی به مقوله شک علوم تربیتی می ترین و تأثیرگذارترین علوم این حوزه نیز، بی بنیادی

  تواندمی  که نیازی ماست؛ امروز یجامعه  مضاعف نیاز  –  کنونی اومانیستی  فضای در  خصوصاً –تربیت و نقد جدی این علم 

  قابل( ع) معصومین منش  و سیره جای جای در که است  مفهومی حماسی«  »تربیت اما . شود  برآورده  الهی  ناب فرهنگ دل  از

معنوی امت را دو چندان    و فکری طراز  قطعاً  جامعه، مختلف هایلایه  به  آن تزریق  و تربیت نوع این  شناخت. است رؤیت

هایی است که  ای از مؤلفه ها، تنها نمونهکند. جلودار بودن، تأثیر گذاری بر محیط، اقدام جهت رفع نواقص و تقویت قوت می

 .دهدی موعود سوق می سازی جهت ظهور جامعه خواهی و زمینه ی منتظر را به سمت آرمان جامعه

مایه، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا حاج علی اکبری،  ای مفصل با دانشمند گران آید، مصاحبه آنچه در پی می 

های اسلامی دانش آموزان، پیرامون زوایای مختلف »تربیت حماسی«  ی انجمن ی مقام معظم رهبری در اتحادیه نماینده 

ی تربیت حماسی منجر شده است.  ی ایشان است که به طرح مقوله ای که حاصل سالها فکر و مطالعه باشد؛ مصاحبه می

ی تربیت فردی و  های جدی در حوزهها و آسیبکار بسیاری از ناهنجاریتواند راه تربیت حماسی کلیدی است که می

ر در باب تربیت حماسی پرداخته  ها و مسائل مختلف دیگها، آسیباجتماعی باشد. در این مصاحبه، به تعریف، لزوم، ویژگی 

 .گردد شده است که تقدیم خوانندگان گرامی می 
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  :خیمه معرفت

کنم: هنگامی که  گونه طرح می اید، اولین سؤال را این ضمن تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار داده

شود، قبل از بررسی  مفهوم جدیدی مانند »تربیت حماسی« در فضای علمی و فرهنگی کشور مطرح می

ها و الگوهای تربیتی موجود چه نقاط ضعف و  شود که اندیشه محتوایی آن، این سؤال مطرح می 

رسد که نوعی  اند که طرح این مفهوم جدید ضروری شده است؟ به نظر می هایی داشته ناکارمدی

شناسی رویکردهای تربیتی رایج در کشور نیز در دل این طرح نو خوابیده است؛ اگر حضرتعالی  آسیب 

  .جا آغاز کنیمهم موافقید، صحبت را از همین

  :اکبریعلی الاسلام حاج حجت

فرمایید، این بحث به لحاظ عنوان و سبک، در زمان خودش یک رویکرد  طور که می بسم الله الرحمن الرحیم. طبعاً همین 

شد. از همان موقع هم به دوستان گفتم که اگر تبیین این بحث، از طرف ما تبیین مناسبی نباشد، بعداً  جدید محسوب می 

دهید، کار بسیار مبارکی است؛ اگرچه دیر هم  معلوم نیست که چه چیزی از آن فهمیده شود؛ لذا این کاری که شما انجام می 

هست. مبحث تربیت حماسی تقریباً مربوط به سال هشتاد و یک است! آن موقع که مرکز قم را تازه تأسیس کرده بودیم و  

گونه  ها، متأسفانه آن برخی گرفتاریپرداختیم؛ البته به خاطر بنده جلساتی را در قم شکل دادم که در آن به مباحث تربیتی می 

 .که باید و شاید به انجام نرسید

اما در پاسخ به سؤال شما باید گفت که حقیقت این است که گفتمان موجود، پاسخگوی نیازهای زمانه نیست؛ ما باید  

ی امیرالمؤمنین علیه السلام، نه امروز، بلکه باید متناسب با نیاز فردا  مان متناسب با زمان باشد. حتی بر اساس توصیه تربیت

باشد؛ چون نوع کسانی که در حال تربیت شدن هستند، فرزندان فردا هستند و باید اینها را برای فردا تربیت کرد. اوضاع و  

نسان امروز هست، ما را به این  احوال امروز و جریاناتی که در فضاهای گوناگون فکری و فرهنگی و تربیتی در زندگی ا

 .شودضرورت رهنمون می 

ها باید از متن اعتقادات، مبانی و اصول ما اتخاذ شود؛ وگرنه راهی به مقصد نخواهیم  من شدیداً معتقد هستم که شیوه البته

هایی که  ها، مقصد و مبانی و اصول، هماهنگی و سنخیت وجود نداشته باشد و ما بخواهیم با شیوه یعنی اگر بین شیوه   برد؛

تر، این  کنند، پیش برویم، هرگز راه به جایی نخواهیم برد؛ به معنای دقیق دیگران بر اساس مبانی و اصول خودشان ارائه می 

ایم. پس در واقع برای آن تربیت مطلوب و مطبوع،  ها بسیار گرفتار آن بودههمان التقاط است که متأسفانه در این سال 

ها با اهداف و مقاصد و مبانی ما هماهنگ نیست. مضافاً بر اینکه در بین  های غلطی هستیم که این شیوه گرفتار شیوه 

مان چیست. مثلاً گاهی رویکرد مطلوب ما  های ناب هم ما همیشه باید متناسب با زمان اجتهاد کنیم و ببینیم نیاز این زشیوه

رویکرد عاطفی است، گاهی عقلانی و یا رویکردهای دیگر. بر این اساس تشخیص ما این است که در شرایط فعلی ما، آن  

 .ی بحث توضیحات تکمیلی را خواهم داد رویکرد حماسی باید تقویت شود که راجع به آن، در ادامه 



 

 

ولی اصل مسأله این بود؛ یعنی تشخیص ما این بود که تربیت حماسی، یک نیاز جدی و ضرورت مهمِ امروز ماست؛ ضمن  

 .آنکه کاملاً هم با مقصد و مبنا هماهنگ است

  

  :خیمه معرفت

های الگوهای تربیتی موجود، اما مفهوم دیگری هم با  ها و کاستی ها، آسیب ی ضعف با اذعان به همه 

بسیار مورد توجه بوده است؛    –حداقل از نظر کمّی   –ها عنوان »تربیت دینی« هست که در این سال 

مندان چنین مفهومی  شما هم علی القاعده مخالف با تربیت دینی نبوده و بلکه از مدافعان و دغدغه 

هستید؛ پس چرا در کنار »تربیت دینی« که نامی شناخته شده و شفاف است، »تربیت حماسی« را  

هایی داشت که شما تربیت  ها و ضعف مطرح کردید؟ آیا تربیت دینی )به مفهوم رایج آن( هم آسیب 

   حماسی را مطرح کردید؟ 

  :اکبریعلی الاسلام حاج حجت

کنیم، نظام فکری اسلامی،  بحث اصلی ما تربیت اسلامی است. اساساً آن نظام فکری که ما در چهارچوب آن صحبت می 

اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله است. تربیت اسلامی در   – به تعبیر زیبای امام راحل عظیم الشان  –آن هم  

ی جامعی است برای  اش این است که نسخهترین ویژگی دهد و مهمهای شخصیت انسان را پوشش می حقیقت همه ساحت 

های شخصیت را  ی ساحت گوییم مقصد تربیت رشد است؛ پس یعنی این تربیت، همه فلاح، شکوفایی و رشد انسان و ما می 

کند؛ اینکه  نهایت و ابد، او را لحاظ می دهد و به رشد آنها نظر دارد؛ یعنی از بدو تا ختم برایش برنامه دارد و تا بی پوشش می 

خواهد امتداد پیدا کند. طبق همان تعبیری که علامه طباطبایی اعلی الله مقامه شریف در  او از کجا شروع کرده و تا کجا می 

بیند،  ها را در فطرت کاملاً می دارند که »الآنسان قبل الدنیا و فی الدنیا و بعد الدنیا«؛ یعنی آن ریشه آن رسائل ثلاث خود  

های او را از دنیا، نقشی را که باید در دنیا داشته باشد و  موقعیتی را که انسان در این دنیا دارد، نسبت او را با دنیا و برداشت

ی شکفتن و رشد برای انسان  امتداد حضور او را در منازل بعد از دنیا که قرارگاه حقیقی انسان است و اتفاقاً در آنجا هم زمینه 

 .ای که آدمی از زندگی دنیایی برداشته استهموار است؛ البته مطابق با توشه

بنابر این، ما از اساس معتقدیم که در مباحث تربیتی باید کاملاً هماهنگ با نگاه خالق هستی حرکت کنیم. در این میان،  

باشد. در سایر مکاتب  ی اسلامی تربیت دارد این است که کاملاً مبتنی بر سندهای مطمئن میای که نظریه امتیاز برجسته 

ها در  تواند ادعا کند که مثلاً این مورد، عین آن چیزی است که خدای متعال خواسته است؛ چون بالاخره آیین کسی نمی 

اند؛ حتی متنی که محل اجماع پیروان همان آیین باشد هم  ها شده ها و فرسایش ها و بدعت مسیر زمان گرفتار تحریف 

ی دیگر  نکته .باشدظیم قرآن کریم می نداریم. پس این امتیاز تقریباً منحصر در اسلام است که البته به دلیل وجود نعمت ع

های امینی هم برای این متن داریم. این ترجمه اعم از ترجمه نظری است که از  اینکه ما در تفکر ناب اسلامی، ترجمه 



 

 

هم ترجمان قرآن کریم است. لذا سیره عملی اولیاء هم  ی الگوهای عملی است که آن طریق اولیاء کامل ارائه شده و یا ارائه

 .مند هستیم و باید قدر آن را بدانیمبه همین ترتیب امتیازی است که ما از آن بهره 

طور که  همان –  همی جامع رشد، فلاح، خوشبختی و سعادت انسان است؛ آن بنابر این تربیت اسلامی در حقیقت نقشه 

های جداگانه  ی جزیره و مجموعه های شخصیت او که همه با هم مرتبط هستند ی ساحت با نگاه به همه  – عرض کردم

هایی  شود شما بگویید که ساحت عقلانی با ساحت قلبی یا ساحت عملی ارتباطی ندارد! اینها مجموعه نیستند؛ یعنی نمی 

کنیم.  بینیم و از آن به تربیت اسلامی تعبیر می ی اینها را در یک سپهر می کاملاً مرتبط و مترابط هستند و ما در حقیقت همه 

کند. بلکه باید گفت  تری را متبادر می دانم؛ چون معنا و مفهوم فراخ ی جامعی نمی حتی من عنوان »تربیت دینی« را هم کلمه 

معرفتی اهل  -کنیم که »اسلام ناب« که منظور، همان دستگاه فکریمان را تعریف می »تربیت اسلامی« و بعد هم قرائت

 .بیت علیهم السلام است

  :معرفت خیمه

 اجتهاد شما از متون دینی، »تربیت حماسی« است؟  پس آیا

  :اکبریعلی الاسلام حاج حجت

های مکتب است؛ یعنی ما چیزی اختراع از خودمان ابداع  خواهم عرض کنم که تربیت حماسی کاملاً برگرفته از آموزه می

کنیم پیشنهاد این دستگاه  ایم. ما با وقوف به این مبانی و با فهم مقاصدی که در تربیت اسلامی هست، سعی می نکرده 

تربیتی را متناسب با شرایط و ظروف و مقتضیات خود استخراج و اجتهاد کنیم؛ در حقیقت، درست مثل سبک اجتهاد فقهی  

ماست. پس اینجا دو نکته هست: یک؛ ما باید مواظب باشیم که به دام التقاط نیفتیم؛ یعنی حق نداریم یک چیزی که از دین  

یستی، پوزیتویستی،  های اومانخواهیم از روش دیگران را به این جریان ناب الصاق کنیم. نمی  نیست، از خودمان و 

ها به مقاصد الهی خودمان برسیم. آنهایی که حتی نتوانستند  اگزیستانسیالیستی و یا دیگر مکاتب استفاده کنیم و با آن روش 

اش نسخه بدهند. پس اولاً باید  توانند برای انسان، آن هم در امتداد ابدیای از استعدادهای انسان را ببینند، چطور می گوشه 

 .مان داریممراقبت کنیم که گرفتار التقاط نشویم؛ آن طور که متأسفانه الآن در برخی مسائل تربیتی 

یعنی حق نداریم در بعضی از اجتهاداتی که متناسب با   ؛ی دوم این است که باید مواظب باشیم گرفتار تحجر نشویم نکته

شود که دین، از کارآیی بیفتد. ضمن آنکه بسیاری از  ها باعث می اند جمود داشته باشیم. جمود بر روش های خاصی بوده زمان 

ی متشرعه )روش  شود که سیرهشود، در تحلیلی کارشناسی و دقیق، معلوم می هایی که به اسم دین شناخته می شیوه

 .مسلمین( بوده است، نه دستور اسلام

ی اجتهاد در  های شناخته شده ایم، کاملاً منطبق بر سبک من معتقدم بحثی که ما تحت عنوان تربیت حماسی مطرح کرده 

معارف دینی و برگرفته از خود مکتب است؛ یعنی مکتب تربیتی اسلام، قرآن حکیم و کلمات اهل بیت علیهم السلام و  

تواند کارآمد و  کند که می ی آنها، برای امروز و با شرایط خاص امروز، به ما یک رویکرد و گفتمان روشن را پیشنهاد می سیره



 

 

شود؛ عصر انفجار اطلاعات و عصر  پاسخگوی نیازهای امروز ما باشد؛ روزگاری که از آن تعبیر به »عصر سرعت« می 

ها.  های جدی بین فرهنگها یا همان تعبیر جنگ تمدن سازی و گلوبالیزیشن؛ عصر رویارویی ها به نام جهانی استحاله هویت 

گوید: مثلاً فقط از سبک  دهد؟ آیا می سؤال این است که در این زمان، دستگاه فکر اسلامی برای تربیت چه پیشنهادی می 

ی صرفاً عاطفی و  ای از سبک تربیتی که باید غالب باشد، وجهه تربیت عقلانی استفاده کنید؟ یا برای چنین زمانی، آن وجهه 

بررسی و کنکاش قرار دادیم،   است. هنگامی که ما این وجوه را کنار هم گذاشتیم و این دستگاه فکری را مورد  احساسی 

تربیت   بینیم که پیشنهاد این مکتب برای زمان ما تربیت به سبکی است که ما از آن به »تربیت حماسی« تعبیر کردیم؛ می

این  . حماسی یعنی همان تربیت دینی ناب و معتدل، با برجسته سازی عنصر حماسه و فتوت، متناسب با نیازهای زمان

ایم و  خواستم روی آن تأکید کنم که گمان نشود ما این رویکرد را از بیرون دین آورده ای بود که من می ترین نکته اصلی 

 .ی جدید غیر دینی هستیم دنبال خلق یک شیوه 

  

  :معرفت خیمه

شود، این است که نسبت تربیت حماسی با دیگر انواع تربیت رایج در  پرسشی که اینجا مطرح می 

کشور چیست؟ به هرحال در این سه دهه که از انقلاب گذشته، سیستم موجود هم عنوان دینی و  

کشیده است؛ پس چه مشکل یا آسیبی در سیستم موجود بوده که شما نه پرچم  اسلامی را یدک می 

 اید؟ی تربیتی وارد شده ی یک تغییر ساختاری در عرصه یک رویکرد اصلاحی، بلکه با داعیه 

 ن حاج علی اکبری: حجت الاسلام  المسلمی

واقعیت این است که پیروزی انقلاب اسلامی آغاز عصر بازگشت به اسلام است. در کلمات رهبر حکیم انقلاب در دیدار اخیر  

ی زیادی با قرآن کریم پیدا کرده بودیم و  با بانوان قرآنی هم دقیقاً این نکته نهفته بود. ایشان فرمودند که ما واقعاً فاصله 

خواهم بگویم که این بازگشت، تازه شروع شده است؛ آن هم در زمانی پیچیده و  الآن عصر بازگشت به قرآن است. می 

های زمان،  خودش کمک کننده است؛ یعنی پیچیدگی  - با کمی تأمل و تفکر  - دشوار که البته همین دشواری و پیچیدگی 

اعماق دل باور داریم. بنابر این بازگشت  کند و ما به این نکته از در واقع بستر مناسبی برای پیشبرد اهداف اسلامی فراهم می 

ها با انقلاب اسلامی آغاز شد؛ منتها فاصله زیاد است. البته خوشبختانه طی  به اسلام، بازگشت به هویت و بازگشت به ارزش 

های گوناگون اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حوادثی  ی گذشته، ما تجربیات خوبی را به دست آوردیم؛ یعنی در حوزه سه دهه 

ی تمام نشدنی را  دار کرد؛ حقیقتاً دفاع مقدس، یک سرمایه اتفاق افتاد که بعضی از آنها، حتی ما را در پیشبرد مقاصد سرمایه

 .ها و موانع سخت پیش بردتوان راه را در بین سنگلاخ ی الهی می به انقلاب اسلامی و نظام ما داد که با این گنجینه 

شود گذشت که  بنابر این ما باید خودمان را قدم به قدم به سمت الگوهای اسلامی نزدیک کنیم؛ اما از این نکته هم نمی 

گونه که باید و شاید پاسخگو نبوده است. آن   فقه ما در این رویارویی عظیم و این راه دشوار، آن ِ متأسفانه دستگاه اجتهادی

های شفابخش برای این دردهای مزمن ارائه کنند، عملاً نتوانستند چنین  کسانی که باید بتوانند متناسب با نیاز زمان، نسخه 



 

 

شود با حرفهای کلیّ  ی کاملاً کاربردی که ناظر به مسأله باشد. پس نمی کنند. معنی نسخه هم که واضح است؛ یعنی برنامه

 .ی عملدردی را درمان کرد. البته آنها هم خوب و لازم است، منتها در جای خود، نه به عنوان نسخه 

ها  های علمی ما برای ورود به این عرصه های علمیه و شخصیت غرض اینکه از این جهت ما ضعف بنیه داشتیم و حوزه 

اند که تلاش آنها بسیار شوق انگیز؛ اگرچه نسبت  ممحّض نبودند. البته به حمدالله الآن فضلای جوانی وارد این عرصه شده 

 .به نیاز و توقعی که هست، هنوز فاصله بسیار است

های ناب تربیتی را در دستگاه  در این بین، ما هم به عنوان یک نهاد غیر دولتی و یک تشکل انقلابی که باید پرچم حرکت

ایم. ما برای رسیدن به این  تعلیم و تربیت بلند کند و خودش هم از آن الگوها پیروی کند، در این زمینه احساس رسالت کرده 

 .الگو خیلی فکر و مباحثه کردیم و با خیلی از فضلا گفت و گوهایی داشتیم تا این کار، کار متقنی باشد 

باید دو نکته را مطرح کنم.   -ها بوده استکه پیشنهاد »تربیت حماسی« ناظر به همین آسیب  - شناسی اما در بحث آسیب 

یک نکته اینکه دستگاه تعلیم و تربیت رسمی ما )به طور خاص، وزارت آموزش و پرورش( ساختارهایی دارد که در آن از  

ها و حتی سخت افزارها وجود  های ارتباطی بین این حوزه کتاب و محتوای درسی تا معلم و تربیت معلم و فوق برنامه و نظام

ی مهم این است که این ساختار، متناسب با نیازهای انقلاب اسلامی و نظام متحول نشد؛ یعنی اینجا از جمله  دارد. اما نکته 

ها  ه نیست که قبول آن برای بعضی رخ نداد. این حرف منِ طلب - به معنای واقعی کلمه-جاهایی است که در آن، انقلاب  

اند. در سالهای اخیر، جزء  قدر و حکیم ما مطرح کرده بندی روشنی است که رهبری عالی سخت باشد؛ این مطلب، جمع 

مطالبات و توقعات جدی ایشان، تحول در آموزش و پرورش است. ایشان فرمودند که با اصلاًحات فرمی و شکلی تحول  

 .خواهد که البته کار بسیار سنگینی هم هستصورت نمی گیرد؛ آموزش و پرورش تحول همه جانبه می 

ی معلم و شاگرد مبتنی بر تعلیم و تربیت اسلامی  در این نظام آموزش و پرورش و در این دستگاه تعلیم و تربیت، رابطه

من به دوستان همیشه این را  . شان رویکرد سکولاریستی استکنیم، رویکرد عمومی نیست. محتواهایی که ما ارائه می 

شود که در کتابهای شما، یک کتاب ریاضی هست، یک کتاب  گویم که وقتی از همان اول به دانش آموز گفته می می

ی اینها از هم جداست، یک کتاب هم دینی داری! این خودش  طور که همه فارسی، کتاب علوم و کتابهای دیگر؛ همان 

آموزیم که اصلاً بحث خدا و پیغمبر و دین یک بخش است، در عرض  جا ما این نکته را می سرآغاز سکولاریته است. از همان 

ها  ی ساحت بینی توحیدی در همه گوییم که باید آن جهان های بشری. در حالی که در دستگاه فکر اسلامی می سایر حوزه 

کنیم، بماند! همان تعلیمات را  با چه سبکی ارائه می  سایه بیفکند. حال اینکه همان دینی جدا شده از علوم دیگر را چگونه و

های پرورشی و  ها را هم بردیم در قالب گذاشتیم. ضمن آنکه مکمل   -که آن هم زیر سؤال است   -ای های نمره هم در قالب 

اش را پایین کشیدیم و تعطیل کردیم! اینها واقعیاتی است که کار ما را خیلی دشوار  مان را هم گاهی کاملاً فتیلهپرورشی 

 .کندمی

شود که راه برون رفت از آن فقط و فقط  ای قلمداد می بنابر این، آسیبی که در آموزش و پرورش هست، آسیبی کلان و ریشه 

قدر فرمودند: »یک تحول همه جانبه«. این هم به معنای این نیست که ما باید بایستیم  که رهبری عالی تحول است؛ همان 



 

 

ی این تحول تهیه  رویم، باید نقشه دهد؛ یعنی همین طور که جلو می که این تحول رخ بدهد! تحول، در مسیر حرکت رخ می 

 .شود و مرحله به مرحله و با قدرت و قوت اجرا شود 

ها واگذار باشد، ما اساساً به این تحول  البته من به شدت معتقدم که تا وقتی مسؤولیت دستگاه تعلیم و تربیت به دولت 

توانیم به آن  هاست که با این وضع، ما نمی های این امر، حجم بالای تغییرات در ساختار دولت نخواهیم رسید. یکی از علت 

قدر انتظار دارند برسیم؛ لذا من جدّاً معتقدم که باید این ساختار از اساس متحول شود. ما با »وزارت«  تحولی که رهبری عالی 

رسیم و این دستگاه حتماً باید با نگاه متفاوتی دیده شود و الّا یک وزیر چهار ساله با یک  آموزش و پرورش به جایی نمی 

های اداری پیچیده که ما در  رآمد و فرسوده و بوروکراسی مجلسی که توقعات گوناگونی از او دارند، آن هم با ساختارهای ناکا

تواند یک کارپرداز خوب برای آموزش و پرورش  های اجرایی داریم، اگر وزیری خیلی هم خوب عمل کند، در نهایت می حوزه 

 .ی سیاسی متزلزل قرار بگیرد و این یک بحث کلیدی استباشد؛ نه مدیر تحول. مدیر تحول حتماً باید فراتر از یک حوزه 

 .شود به عنوان یک آسیب مطرح کرد، گرفتاری ما به یک نوع »سانتی مانتالیزم تربیتی« استی بعدی که می مسأله 

  :معرفت خیمه

های گذشته به  کنم این سانتی مانتالیزم تربیتی تعبیر دیگری است از آنچه که شما در سال فکر می 

رسد برای شناخت و تصور صحیح از تربیت حماسی،  به نظر می  اید که ای« یاد کرده»تربیت گلخانه 

ای ای چیست؟ آیا تربیت گلخانه باید این نوع تربیت را فهمید. پس بفرمایید منظور از تربیت گلخانه 

ناظر به یک مکتب، سبک و یا ایدئولوژی تربیتی خاص است و یا اینکه شمول بیشتری دارد؟ محصول  

ای چه  کند؟ به تربیت گلخانه ای تربیت می ای چیست؟ آیا آموزش و پرورش ما گلخانه تربیت گلخانه 

   ایراداتی وارد است؟

  :اکبریعلی الاسلام حاج حجت

گفتم »سوسولیزم تربیتی«؛ بعد که سعی  ها هم دچار مشکل هستیم. من ابتدا می این همان است که اشاره کردم در شیوه 

 .ای«؛ یعنی تربیتی بسیار سطحی کردیم با یک عنوان زیباتری بیانش کنیم، گفتیم »تربیت گلخانه 

بالد و  جوشد، نمی در مدلی که ما الآن به آن مبتلا هستیم، عنصری که قرار است در فرآیند تربیت متحول شود، خودش نمی 

ساز تربیت  شود؛ بلکه در فرآیند تربیت، حاشیه نشین است! مخصوصاً در مقاطعی که مقاطع حساس و سرنوشتشکفته نمی 

شود. البته این مسأله بیان مفصلی  بینیم که این عنصر، یک عنصر کاملاً ضعیف و خودباخته تلقی می آید، می به حساب می 

اش نیز بسیار فراتر از آموزش و پرورش است؛ منتها کارگاه اصلی آن آموزش و پرورش است. اگرچه در  طلبد و دامنه می

 .اعی نیز وجود داردگیری و روابط اجتم های دیگر مانند صدا و سیما، روابط اجتماعی ما، فرآیندهای شکل حوزه 

این نکته از این جهت مهم است که انقلاب آمد تا اتفاقاً همین را تغییر دهد. انقلاب، یک نوع بازگشت به خویشتن و یک  

جریان   تر کرد؛ تر و کامل نوع خودآگاهی و خود باوری را در کالبد جامعه دمید. بعد هم اتفاقاتی افتاد که این مسأله را عینی 



 

 

انقلاب اسلامی و بعد هم، دوران طلایی دفاع مقدس. آن آهنگی که برای تربیت در جامعه ما پیش گرفته شد، همین تربیت  

بعداً عرض خواهم کرد که تربیت حماسی، یکی  ! های بزرگ بود، در سنین کمحماسی بود که محصولش ساخته شدن انسان 

هایش همین سرعت عجیب شکفتن استعدادهاست. این را هم خواهم گفت که ما چون در عصر سرعت زندگی  از ویژگی 

 .کنیم، واقعاً باید برویم سراغ تربیتی با این خصوصیت می

های  خصوصاً در حوزه -ی ما  بعد از دوران دفاع مقدس، بیش از یک دهه، جامعه  کنممن احساس می  واقعیت این است که

های پرستارانه دامن زدند  گرفتار رخوت و رکود شد. آنچه در بخش تربیت اتفاق افتاد، این بود که به مدل - فرهنگی تربیتی

گر، پویا و فعال که در آن، سهم اصلی تربیت به خودِ عنصر تحت تربیت )مربّا( داده  ی مقابل تربیت کنشکه درست نقطه

شدم؛ ادبیاتی که رایج شده بود،  دیدم به شدت نگران می ها می ی والدین را با بچه در آن دوره، وقتی من نوع رابطه .شود می

شد. حتی در فضای  آموزان می ها و دانش ها با بچه ای که در مدرسهطور بود نوع مواجهه واقعاً نگران کننده بود. همین 

و من   - ها باید بتوانند خودشان یک مدرسه را اداره کنند دبیرستان که فرض و انتظار بر این است که هر کدام از این بچه 

ما اینها را   -توانند محیطی مثل مدرسه را به راحتی اداره کنند  یقین دارم که اگر ما واقعاً به آنها میدان بدهیم، اینها واقعاً می 

گر و  ی شود؛ به جای تربیت نسل مسؤول، نسلی مطالبه تحت یک سیستم پرستارانه گذاشتیم که دائماً باید به آنها رسیدگ

ها از سبک تربیتی صحیحی برخوردار  ناپذیر بچه های پایان پُرتوقع درست کردیم. در خانواده هم اگر والدین در برابر خواسته 

رسد که آن بچه، حتی وقتی که سن  شود. کار به جایی می یابد و بیشتر هم می ها همچنان ادامه می نباشند، این خواسته 

 .استقلالش رسیده، هنوز وابسته است

  :معرفت خیمه

  !ای استپس با این حساب، تربیت حماسی در یک وجه آن، مقابله با تربیت گلخانه 

  :اکبریعلی الاسلام حاج حجت

توانیم با یک نسل  توانیم با یک نسل وابسته، کشوری مستقل داشته باشیم؟! چطور می بله؛ دلیلش این است که ما چطور می 

های بزرگ را فتح کنیم!؟ در حقیقت، تربیت حماسی به مصاف  کند، قله بینی می کمترسو و شکننده، یا نسلی که احساس خود 

 .رود ی تعلیم و تربیت به آن مبتلا هستیم، میگفتمانی که الآن در حوزه 

  



 

 

  :معرفت خیمه

مسؤولیتی و مسؤولیت ناپذیری  ای برداشت شد، یکی بی ی تربیت گلخانه آنچه از کلام شما درباره

   است و دیگری رکود و سکون؛ آیا درست است؟

  :اکبریعلی الاسلام حاج حجت

آید. درس  گویم، این است که بدانند چه بلایی سرشان می ها هم گاهی می بله؛ یکی از چیزهایی که من به خود بچه 

خواند؛ همین! اینکه گفتم ساختارهایمان  کند؛ فقط و فقط درس می خواند، اما در خانواده، هیچ احساس مسؤولیتی نمی می

های  اش همین است؛ انگار این دختر خانم یا آقا پسر، تا سالهای خیلی زیادی از انجام مسؤولیتمعیوب است، یک نمونه 

اش را  آنقدر حواشی   - شد که یک وقتی برای ساختن مرد تلقی می  - ی سربازی را هم مختلف زندگی معاف هستند! دوره

طلبد. برای  درستی می  های مزمن ماست که نسخهزدیم که تا حد زیادی از آن کارایی افتاد. این مسأله، جزء دردها و آسیب 

اینکه این اتفاق بیفتد، هم باید کارکردهای تربیتی خانواده را متحول کنیم، هم کارکردهای تربیت مدرسه را و هم فضاهای  

 .را؛ همه را باید متناسب با این رویکرد تغییر دهیم تا به نتیجه برسیم رسانه

  :معرفت خیمه

هایی در  خواهم بحث را کمی به این سمت ببرم که ما با چه ضرورت با کسب اجازه از حضرتعالی، می 

های کاری کشور  المللی مواجهیم که باید تغییر در سیستم تربیتی را در اولویتی داخلی و بین عرصه 

 گوی آنست؟ شود، که تربیت حماسی پاسخ ای حس می قرار دهیم؟ آیا ضرورت ویژه

  :اکبریعلی الاسلام حاج حجت

  من نظر به که ها« فرهنگ  »جنگ  یا و ها« تمدن   »جنگ  تعبیر یا  ها«ست؛ هویت  »نبرد عصر – به تعبیری  - عصر کنونی 

  طاغوتی  منطقی  با  طاغوتی   هویت   یک  ما یزمانه  در . هاستهویت   جنگ یمسأله  مسأله،  نیست؛ دقیق   دو این  از کدام هیچ

  هایحوزه  که کنیممی  مشاهده جالبی  شکل به الآن. کند هضم   خودش در   و استحاله  را  سایرین هویت که کندمی  سعی

  کنند، نگهبانی هاهویت  یاستحاله  یعرصه  این  در   خودشان هویت از  بتوانند  اینکه برای هم دنیا  در   تربیت و  تعلیم مختلف

های  را در بعضی از حوزه  اینها  از  هایی نمونه  امشخصی  تحقیقات در من  که هستند   خود یجامعه  متن  از الگوهایی دنبال به

که   - تر اینکه الآن متفکرین تعلیم و تربیت در بعضی جوامع اروپایی هم در برابر فرآیند آمریکایی کردن تربیتی دیدم. جالب 

هایی  اند و برای حفاظت از هویت خودشان به دنبال چنین روش کاملاً گارد گرفته -سازی است  ی جریان جهانی پشت صحنه 

 !هستند

  



 

 

  :معرفت خیمه

ی کلی داشتید مبنی بر  یکی از سؤالات مهم بحث ما، مبانی تربیت حماسی است. البته شما اشاره 

اید؛ اما شاید بهتر باشد  های اسلامی به تربیت حماسی رسیده اینکه در یک فرایند اجتهادی، از آموزه 

 .تر به آن پرداخته شودکه مفصل 

 :اکبریعلی الاسلام حاج حجت

ی تربیتی مستند به تربیت  خواهیم یک شیوهی بسیار مهمی اشاره کردید؛ چراکه مبانی برای ما مهم است. زیرا ما می به نکته

 .اش بیشتر مورد تأکید قرار گیرند و مشخص شونداسلامی را مطرح کنیم؛ بنابراین، جا دارد که مبانی 

طور که عرض کردم، ما معتقدیم تربیت حماسی پیشنهاد دستگاه تربیت اسلامی برای عصر ماست. با این نگاه، باید  همان 

تواند در این تبیین به ما کمک  کنم که به نظرم می کمی بیشتر تبیین شوند. من نکاتی را برای نمونه عرض می این مبانی 

هایی است  کند. یکی از این محورها، بحث زندگی جهادی و یا به تعبیر دیگر، تربیت جهادی است. »جهاد« از آن کلید واژه

ی اسلامی و روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده شده است؛ این خودش قابل  که به شکل وسیع در قرآن کریم و سیره 

شود »مؤمنِ  یعنی می -  شود از نظر قرآن کریم مؤمن، تنها زمانی که به وصف جهاد موصوف می  ملاحظه است. اساساً 

شود. قرآن کریم مؤمنان را به مؤمن قائد و مؤمن مجاهد تقسیم  ی پروردگار می آن وقت است که پسندیده  -مجاهد«  

مؤمن قائد هم که پسندیده نیست، در واقع درست در  .]1[ پسنددکند و از بین این دو، خدای متعال مؤمن مجاهد را می می

ی جهادی  کند، به همان نسبت عنصر جهاد و روحیه تری پیدا می ی قویمرز نفاق است. از طرف دیگر، هر چه ایمان ریشه 

 .گیرددر مؤمن شکل می 

نکته دیگری که خوب است در اینجا اشاره شود این است که در »جهاد« به معنای عام، مؤمن مجاهد کسی است که با  

انتخاب آرمان و مقصد بلند و به برکت آن تعلق و عِرق قلبی که برای او فراهم شده، برای دینش و آرمانش سرمایه گذاری  

کند. در واقع، این جهاد به معنای سرمایه گذاری برای ایمان است و البته به ازای آن سرمایه گذاری، خودِ آن ایمان رونق  می

ی خودش را  کند. »جهاد« به معنای خاص هم جایگاه ویژه کند و همین طور درجات و مراتب بالاتری را طی می پیدا می 

شود. البته این  ثال آن مربوط می ی کفر و نفاق و امهای رویارو و نظامی و فیزیکی با جبههدارد که معمولاً به مواجهه 

تواند در آنجا ایمان خود را  یابد؛ میدانی که مؤمن می شود و صدق پرورش می دیده می ای است که در آن، ایمان آب معرکه

 .بسنجد و آزمایش کند 

ی آن هم »تلاش  شود این است که جهاد معنایی وسیع و فراگیر دارد که عمدهآنچه از قرآن کریم استفاده می  به هر حال، 

مؤمنانه در مسیر تحقق آرمانهای انقلابی و توحیدی« است. اتفاقاً باید گفت که الگوی تربیت حماسی هم یک الگوی  

 .مجاهد پرور به همین معناست



 

 

داشتن   - که در بحث تربیت جهادی و حماسی قابل ملاحظه است  - شود نکته دیگری که در این دسته از آیات مشاهده می 

شود، اولین چیزی که  مرزبندی با جبهه کفر و شرك و نفاق است؛ یعنی از وقتی که وجود انسانی با نور ایمان روشن می 

ی ایمان، مرز  طور که عرض کردم، در مراتب اولیه هاست. البته همان شود، پیدا کردن مرزها و مرزبندیبرای او واضح می 

ها کاملاً روشن  بندیشود، صفایمان با شرك و نفاق خیلی نزدیک است؛ ولی وقتی فرد به وصف »جهاد« آراسته می 

 .شود می

ی کلیدی در اینجا این است که انسان مؤمن به برکت صدق ایمانش، برای آرمانها و برای آن اوج ایمانی خودش  نکته

شود. بالاخره در قرآن و روایات هم داریم  ی اولیه خارج می کارانهکند؛ یعنی نگاهش به دین، از نگاه کاسب سرمایه گذاری می 

ای از مسلمانان، اسلام را برای این پذیرفتند که با اسلام، خون، آبرو و امثال آن را تحت الحفظ قرار دهند. آنها در  که عده 

بردارانه نسبت به دین است؛ اما  شان، نگاه انتفاعی و بهره مند بشوند و بیشترِ نگاهخواهند از مواهب زندگی دینی بهره واقع می

این دو نگاه، البته آن نگاهی که حکایت از ایمان بر افروخته و  مهیای تقویت دین و سرمایه گذاری برای آن نیستند. در میان 

ای طراحی کرده است که اگر انسان در ایمانش  با طراوت دارد، همان نگاه جهادی است. خدای متعال هم زندگی را به گونه 

فرماید: »امَْ حسَِبْتُمْ اَنْ تُتْرَکُوا وَ  راسخ نباشد، آشکار شود. روایات جالبی هم در این زمینه داریم؛ سنت الهی است. خداوند می 

 وَلیجَةً وَ اللَّهُ خَبیرٌ بِما تعَْمَلوُنَ« )توبه،  لَمَّا یَعْلَمِ اللَّهُ الذَّینَ جاهَدُوا مِنکُْمْ وَ لَمْ یَتَّخذِوُا مِنْ دوُنِ اللَّهِ وَ لا رسَُولِهِ وَ لاَ المُْؤْمِنینَ 

شوید در حالى که هنوز کسانى که از شما جهاد کردند، و غیر از خدا  خود( رها مى  به حال(؛ یعنی: آیا گمان کردید که)16آیه  

اند؟! )باید آزموده شوید؛ و صفوف از  و رسولش و مؤمنان را محرم اسرار خویش انتخاب ننمودند، )از دیگران( مشخّص نشده 

 !کنید، آگاه استهم جدا گردد؛( و خداوند به آنچه عمل مى 

کنیم و با صرف ادعا کار تمام است؟! یک نکته لطیفی هم  آیه بسیار روشنی است؛ یعنی شما خیال کردید ما شما را رها می 

خواهیم ببینیم شما کجا هستید؟ آیا غیر از خدا و پیامبر و مؤمنین، برای  در این آیه کریمه هست و آن اینکه می فرماید: می 

 خودت آرامشگاه، همراز و یا تعلقاتی دارد؟ 

(؛  31فرماید: »وَ لَنَبْلوَُنَّکُمْ حَتىَّ نَعْلَمَ المُْجاهِدینَ مِنْکُمْ وَ الصَّابِرینَ وَ نَبْلوَُا اَخْبارکَُمْ« )محمد، آیه آیه دیگر این است که می 

آزماییم تا معلوم شود که مجاهدان واقعى و صابران چه کسانی هستند! این سنت قطعی  ی شما را قطعاً مى یعنی: ما همه

ی  ی نظامی است، گاهی در معرکهها باید سنجیده شود؛ البته این سنجش گاهی در معرکهالهی است که عیار انسان 

ی تربیتی و اجتماعی؛ اما اصل سنجش قطعی است. بنابر این،  ی سیاسی و گاهی هم در معرکه اقتصادی، گاهی در معرکه 

ها، عیار ایمان او را تکمیل و تقویت  گیرد که خودِ این آزمایش ار می ها قرمؤمن به برکت ایمانش در معرض این آزمایش 

کند. تعبیر بسیار زیبایی در بیان پیامبر عظیم الشأن )ص( وجود دارد به این مضمون که: اگر مؤمن به جنگ نرفته باشد و  می

آرایی  اش همان صف یا در اندیشه جنگیدن نباشد و در چنین وضعیتی بمیرد، »ماتَ علَی شُعبَةٍ مِنَ النِّفاقِ«؛ یعنی ایمان لازمه 

های کفر آلود و منطق کفر  است و این مواجهه دائماً باید در ذهن مؤمن باشد؛ دائم باید به فکر مقاتله و ضربه زدن به اندیشه

 .و منطق شرك و نفاق و درگیر شدن و مبارزه باشد



 

 

ای دارد که این مقدمه در انواع و اقسام جهادها نقش دارد؛ آن  همیشه جهاد در قرآن کریم مقدمه  ی دیگر این است کهنکته

ی  مقدمه »هجرت« است. چه هجرت در انفس و چه در آفاق. البته هجرت اصلی، از بیت انفسی است، منتها گاهی زمینه 

ها، مهاجرت علمی است؛ اینکه انسان برای افزایش  یکی از این جنس مهاجرت. هجرت در بیت آفاقی هم پدید می آید

گوید:  گیرد، صریحاً می قرآن به انسانی که ایمانش در جایی در معرض خطر قرار می  .دانش و معرفت دینی خود سفر کند

(؛ یعنی: آیا زمین خداوند گسترده و وسیع نبود که مهاجرت کنید؟!  97»اَلَم تَکنُ اَرضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهاجرِوا فیهَا« )نساء، آیه 

 کردید![ ای ندارید! سرزمین خدا خیلی وسیع است؛ هجرت می ]شما بهانه 

کند؛ اما هجرت انفسی منوط  پس در هجرت آفاقی، بنابر چنین اقتضائاتی انسان ترك وطن کرده و به دیار دیگری سفر می 

فرماید: »وَ مَن یَخرجُ مِن بَیتِهِ مُهاجِرًا اِلَی اللهِ وَ رَسولِهِ ثُمَّ یُدرکِهُ المَوتُ فَقدَ وقََعَ  به هیچ شرطی نیست. قرآن کریم تأکید می 

ی خود بیرون رود، سپس  (؛ یعنی: هر کس به عنوان مهاجرت به سوى خدا و پیامبر او، از خانه100اَجرُهُ عَلیَ اللهِ« )نساء، آیه

 .مرگش فرا رسد، پاداش او بر خداست

ی کریمه،  های ما در تربیت حماسی است. امام راحل عظیم الشأن در تفسیر این آیه این از آیات بسیار ناب و جزء مبانی بحث 

ای که باشد باید از خودش مهاجرت کند. پس این هجرت، هجرتی  کنند؛ یعنی در هر مرتبه »بیت« را »بیت نفسه« معنی می 

 .ی آخر. البته این جنس از هجرت، بدون جهاد میسر نیستدائمی است تا لحظه 

رود و در کنار جهاد و هجرت قرار دارد، مفهوم »شهادت« است که یکی  عنصر دیگر که از مبانی تربیت حماسی به شمار می 

باشد. اتفاقاً طبق روایاتی، شهادت آرزوی مؤمن است؛ چون با آن  از بالاترین درجات کمالی متصور برای یک مؤمن می 

 .بُر به مقصد و هدف نهایی خود برسدالعاده و از یک راه میان تواند با یک سرعت فوق می

ی خالص  ی تربیت حماسی، یک اندیشه کند که اندیشه به هر حال، از این مضامین بسیار هست و پرداختن به آنها روشن می 

ای که در اینجا لازم است یادآوری شود این است که برخی از صفات، پیش نیاز اصل ایمانند و بعضی دیگر،  دینی است. نکته 

ی کفر به طاغوت و داشتن مرزبندی  شرایط و مراتب ایمان. مثلاً در آیه الکرسی که از آیات عجیب قرآن کریم است، مسأله 

فرماید: »وَ منَ یکَفُر بِالطّاغوتِ وَ یُؤمِن  ی کفر و شرك و نفاق، پیش نیاز ایمان معرفی شده است؛ آنجا که می شفاف با جبهه 

ی جهادی و حماسی  زی است که ما تنها با یک شیوه (. این کفر به طاغوت، در حقیقت همان چی256بِاللهِ« )بقره، آیه  

 .توانیم به آن برسیممی

گر و منفعت گرا که  تربیت راکد، ساکت، ملاحظه. خوب است که در اینجا من تأکید دیگری داشته باشم که جالب است

ی پرتگاه نفاق است و اگر کمترین غفلتی  ی مقابل تربیت جهادی و حماسی است، در واقع حرکت در لبه درست در نقطه 

 .ی تربیت ناب اسلامی همواره رنگی از جهاد و حماسه را در خودش داردافتد. پس پروسه بشود، فرد به دام نفاق و شرك می 

از دیگر کلیدهای توصیف مبانی تربیت حماسی این است که در روایات داریم که خدای متعال، دینِ مؤمن ضعیف را قبول  

اند؛ یعنی همان مسلم و کسی که عازم طریق  آید! روایات هم با تسامح اینها را جزء مؤمن آورده ندارد و اصلاً از او بدش می 

شود که این کدام مؤمن است که دین ندارد و مغضوب خدای  پیامبر اعظم)ص( سؤال می ایمان است. در روایتی دیگر از  



 

 

فرماید: »مؤمنی که امر به معروف و نهی از منکر ندارد«. بنابر این، امر به معروف و نهی از منکر  متعال است؟! حضرت می 

ی بسیار قابل ملاحظه همین  هم دقیقاً یکی از محورها و نقاط عزیمتی است که در بحث تربیت حماسی مطرح است. مسأله 

است که خدای متعال، مؤمن قوی را دوست دارد؛ نه مؤمن ضعیف را. مؤمن قوی هم یعنی مؤمنی که در جریان نشر  

 .العمل نشان دهد ها مواجه شود و در مواجهه با منکرات، از خودش عکس گذاری کند، با چالش معروف، حاضر است سرمایه 

توانید به دست بیاورید، مراجعه به احادیث توصیف شیعه  کلید دیگری که شما برای تحقیق در مبانی تربیت حماسی لازم می 

؛ یعنی شیعیان ما شیران روز و نیایشگران شب هستند. یعنی  «]2[فرمایند: »رهُْبَانٌ بِاللَّیْلِ لُیوُثٌ بِالنَّهَاراست. در احادیث می 

ی مطلوب و مؤمن برگزیده، مؤمنی است که در زندگی، فعال و اثر گذار است؛ منفعل و ضعیف و ساکت و راکد نیست.  شیعه

تعبیر »شیران روز« یعنی مؤمن حتماً باید آن توان و قوت و شجاعت و اعتماد به خویشتن و اعتماد به خدا را در حد بالایی  

های عاشقانه شکل  نجایی که در پیشگاه خدای متعال است، آن نیایش داشته باشد. این حالت وی در جامعه است؛ اما آ

 .گیردمی

  - ها زیاد است و روایاتش هم متعدد و بسیار قابل ملاحظه؛ اما برای واکاوی کامل مبانی طور عرض شد، از این نمونههمان 

  تربیت جامع  منشور واقع، در  که شود  البلاغه نهج یکم و  سی ینامه  به هم ایمراجعه  باید  – چون بحث تربیتی هم هست 

  و  جوانمردانگی حماسی،  جهادی،  روح  نامه این  جایجای در   السلام علیه  امام  که شودمی  مشاهده  آنجا  در . است اسلامی

  محل  موضوع  با  ارتباط در  که نامه این  جملات از اینمونه . کنندمی  گوشزد و دهند می  قرار نظر مد  را  آمیزفتوت  رفتارهای

کنید؟ این فراز، در  یْثُ کَان«. از این فرازچه برداشت می حَ  لِلحَْقِّ الْحَقِّ  اِلىَ الغَْمَرَاتِ  »خُضِ  که  است این یکی ماست،بحث

خواهد در زندگی یک مسیر شورانگیزی را پیش روی  ی یک سپهر تربیتی پیش روی جوان مسلمانی است که می مقام ارائه 

گوید: به خاطر حق، خودت را به دریای مصیبت و مشکلات و امواج سهمگین بکوبان! هر جا و  خود داشته باشد. این فراز می 

 .گونه بود در هر وضعیتی که باشد؛ یعنی برای حق، برای تحقق فرمان الهی و اعتلای کلمه حق باید این 

  ما آنچه  مقابل  در  –ی یک مدل تربیتی دینی  ی ارزشمند، امام علیه السلام در مقام ارائهدر جای دیگری از این نامه 

  بِالمَعروفِ  أمُر   »وَ: فرمایندمی  -  شد  معروف  به امر میدان وارد سپس بود، آراسته   هامعروف  یهمه  به  ابتدا باید  که گوییممی

  و شوی عمل   وارد باید! بگیری دست  به را  معروف پرچم باید  بشوی،  معروف  اهل اینکه  برای اساساً  تو یعنی  «؛!اَهلِهِ مِن  تَکُن

  یک نه  است، فعال تربیت یک  این کند؛می  فرق  بسیار گوییممی  ما آنچه  با مدل،  این . بخوانی فرا معروف  به را  دیگران

. در واقع »و أمر بالمعروف« یکی از مصادیق »خض  حاشیه در   تربیت نه است،  اجتماع یصحنه  در تربیت منفعل؛ تربیت

ی تربیتی است. البته باید مختصات و لوازم دیگر آن را هم استخراج کرد و  الغمرات« است. پس این خودش یک شیوه 

 .جداگانه در موردش صحبت کرد 

شود. وقتی به  ای مطرح و یا به آن نیاز می ی دیگر تربیت حماسی، »صبر« است. صبر چیست و در چه نوع مواجهه کلید واژه 

ی  ترین درجات قرار دارد. این واژهبینیم که بحث صبر و مقام صابرین و مراتب آنها، در عالی کنیم، می منابع دینی مراجعه می 

زنی، باید  بار حماسی دارد و جهادی دارد؛ یعنی وقتی به خط می  عجیب، در فرهنگ اسلامی و در مدل تربیت اسلامی، کاملاً 



 

 

شوی، باید بگویی: »رَبَّنا اَفْرغِْ علََیْنا صَبْراً وَ ثَبتِّْ  شوی، باید صبر کنی؛ وقتی وارد مواجهه می صبر کنی؛ وقتی دچار چالش می 

 .(250اقَْدامَنا وَ انْصرُْنا علََى القَْوْمِ الْکافِرینَ« )بقره، آیه

ی مجهاد  ی »فتوت« هم بسیار قابل ملاحظه است. در قرآن کریم راجع به یک گروه برگزیده در این میان، کلیدواژه

شان از شرایط شیرین و دلخواه،  ی اول، برای حفظ ایمان رود؛ آن کسانی که در مرحله)اصحاب کهف(، این تعبیر به کار می 

شوند و  های نفسانی خارج می ها و خواسته کنند. از آن شرایط هماهنگ با شهوت فرسا هجرت می به شرایط سخت و طاقت

فرماید: »انَِّهُمْ فِتْیَةٌ آمَنوُا بِربَِّهِمْ وَ زِدْناهُمْ  ی آنان می کنند. اینجاست که قرآن کریم دربارهها میها و بیابان ی کوهخود را آواره 

(. به خاطر قیام در حفظ دینشان، ما قلب آنها را محکم کردیم.  13-14قامُوا« )کهف، آیه  قُلُوبِهِمْ اِذْ  هُدىً )*( وَ ربََطْنا علَى 

البته اگر چه این تعبیر در قرآن کریم به شکل خیلی گسترده نیامده، ولی در روایات مورد توجه قرار گرفته و تفصیل هم داده  

اشاراتی در معنای فتوت گفته شده است. ضمن آنکه  شده است؛ مخصوصاً در بعضی از روایات امیرالمؤمنین علیه السلام 

 .اندبعضی از مشایخ و بزرگان هم به تبیین روایات باب فتوت پرداخته

ی دقیق فارسی آن، ما  های فهم مبانی و چشم انداز تربیت حماسی است؛ اگرچه در ترجمهبه هر حال، فتوت از کلیدواژه

ی دقیقی برای فتوت نیست؛ چون فتوت بر بنیان عفت استوار  ایم. ترجمه به جوانمردی، ترجمه همیشه دچار مشکل بوده 

 ...ی فراوان دارد. ضمن آنکه در مسیر خود، باید از مناظری مثل صفا، وفا و شجاعت بگذرد است و از مروتّ، بهره

رسید که باید ادبیات فتوت را دوباره در ذهن و روح جوانهایمان بیندازیم و به آن دامن بزنیم؛  مدتی است که به نظرم می 

چون این کلمه بار معنایی خوبی در زبان فارسی و فرهنگ ما دارد. این هم بخشی از بحث راجع به مبادی که البته آن را  

 .شود ادامه داد و این قصه سر دراز دارد می

  :معرفت خیمه

های بسیار بالایی  رسد که تاریخ و فرهنگ شیعه ظرفیتعالی، به نظر می با توجه به فرمایشات جناب

ی ادب  حماسی دارد که یقیناً مورد توجه شما هم بوده است. از سوی دیگر، در گنجینه   در بحث تربیت

ی فردوسی داریم که سرشار از حکمت و حماسه  هایی نظیر شاهنامهسرایی پارسی هم ما حماسه 

شود و در سرتاسر ادبیات کهن و حتی  ی فردوسی نمی است؛ البته روح حماسی منحصر به شاهنامه

زند. سؤال این است که در طرح و پرداخت »تربیت حماسی«، چقدر به این  معاصر ما هم موج می 

 اید؟ ها پرداختهظرفیت 

  :اکبریعلی الاسلام حاج حجت

  برداشت همان  واقع در  داریم، – ی اسلامی مخصوصاً در دوره  - احساس من این است که آنچه ما در فرهنگ و ادب فارسی 

  ارادتمندان اش،برجسته  هایشخصیت  و نخبگان  و است شیعه مهد اینجا بالاخره  چون است؛ اسلامی  مفاهیم  از  ایرانی ناب

  کسی مثلاً که  بود هاییجنبش   ادبیات، این  یادامه  در .  اندپرداخته   موضوعات این  به لذا  و  هستند(  ع)امیرالمؤمنین حضرت



 

 

  للِظّالِمِ  »کونوا از برگرفته حقیقت در کار،  این  که کرد می  تربیت زورگویان  مقابل  در را  جمعی و شدمی  دارمیدان  یا  مرشد

باشد. لازم به یادآوری است که این فراز هم یکی از رهنمودهای کلیدی امیرالمؤمنین)ع( در  می «]3[ عوَنًا لِلمَظلومِ  وَ خَصمًا 

 .ها بیشترین استفاده را داشته باشیمتربیت حماسی است. در هر صورت، ما باید از این گنجینه 

  :معرفت خیمه 

هایی لازم  خواهم کمی ناظر به واقعیات سؤال کنم؛ هر کاری برای تحقق و وقوع، زمینهدر اینجا می 

نتیجه خواهند ماند. حال سؤال  دارد که تا آنها فراهم نباشد، تلاش در راستای عملی شدن آن آرمان بی 

 ی ما تا چه میزان فراهم شده است؟ این است که بسترهای تحقق تربیت حماسی در جامعه 

  :اکبریعلی الاسلام حاج حجت

کنم که امام راحل عظیم الشأن، مردی بسیار بزرگ و به تعبیر رهبر عزیزمان،  در پاسخ به این سؤال، از اینجا شروع می 

ی عظمت شخصیتیِ این  شود که عنصر اصلی شکل دهنده رویم، بیشتر مشخص می استثنای تاریخ بود. هر چه جلوتر می 

یابی به  گوید »کلید راه مرد الهی، همان حماسه و فتوت است. یکی از بزرگانی که راجع به حضرت امام اظهار نظر کرده، می 

شخصیت امام، فتوت است«. اصولاً امام یک شخصیت حماسی دارد که اتفاقاً از بچگی هم همین طور بوده است. همچنین  

ه انقلاب اسلامی صحبت  ی ما مستقر کنند؛ زیرا امروز وقتی راجع بامام موفق شدند این دستگاه تربیتی را در جامعه 

ترین موارد بحث استکبار ستیزی و ظلم  کنیم، اگر بخواهیم چند ویژگی برای آن معرفی کنیم، بدون شک یکی از اصلی می

ای که ما الآن  ای را تربیت کرد؛ به گونه های سلحشور و جاودانهدفاع مقدس هم بر اساس همین منطق چهره ستیزی است.  

توان تمام کشور را زیر چتر  هایی داریم که با تکیه بر آنها می ، الگوها و اسطوره های شایسته برای پیشبرد این مکتب، چهره 

 .تربیت حماسی قرار داد

ها فراهم کنید، جز با این سبک تربیتی، به  ی عرصه جالب است بدانید که اگر بخواهید مقاصد انقلاب اسلامی را در همه 

 .رسید نتیجه نمی 

  :معرفت خیمه

ها و  ها، به بیان ویژگی های تربیتی غالباً علاوه بر پرداختن به مبانی و ضرورت های و سبک نظریه 

ی تربیت حماسی اشاره داشته  پردازند. اگر بخواهید به چند مزیت و ویژگی عمده ها نیز می مزیت

 دهید؟ باشید، چه مواردی را مورد توجه قرار می 

  :اکبریعلی الاسلام حاج حجت

 :را برایش نام ببریم توانیم چند ویژگی بعد از بیان مبانی این سبک تربیتی، می 



 

 

گر و فعال است. این خصوصیت، در قبال یک نوع تربیت دیگر است که از آن به  تربیت حماسی، تربیت کنش  .1

  .کنیمتربیت منفعل تعبیر می 

 .شودای جمع می های محدود و محدود کننده که تحت همان عنوان گلخانه ساز است؛ در مقابل تربیتتربیت نسل  .2

گرا و یا به  های شخصیتی، کاملاً عمیق و درونگذاری بود، در زیر ساخت تربیت حماسی چون از جنس سرمایه  .3

گرا، ظاهرگرا و ظاهرساز است که در  جو، منفعت های مصلحت ساز است. این هم در مقابل تربیت عبارتی درون 

 .شود که هیچ بنیانی نداردها معلوم می مقابل چالش 

هایی که در آنها به سمت از خود بیگانگی و غفلت از  تربیت حماسی مبتنی بر خود آگاهی است؛ در مقابل تربیت  .4

  .شودخویشتن حرکت می 

خواهد  گوید: »اصلاً اسلام می مرحوم شهید بهشتی تعبیر زیبایی دارد که گفتنش خالی از لطف نیست. ایشان می  .5

کنم به »تربیت پویا و  ها فضول بار بیایند!« البته این تعبیر شاید کمی سنگین باشد و لذا من از آن تعبیر می که بچه

 .خواه و محدود کننده نقاد«؛ یعنی در مقابل تربیت تسلیم

ویژگی دیگر تربیت حماسی این است که در این سبک تربیتی، سهم خود مربا و تربیت شونده بسیار زیاد است و با   .6

های مرسوم و مذمومی که سهم عنصر  گیرد؛ بر خلاف شیوه مشارکت فعال خود عنصر تربیت شونده صورت می 

در تربیت   .«تربیت شونده بسیار کم و اندك است و بیشتر کار تربیتی، از نوع »تحمیل« است و نه از نوع »شدن

کنیم که فرد »بشود« و »ببالد«؛ خودش انتخاب کند و درگیر شود. اما وقتی ما راه  حماسی فضا را طوری آماده می 

  .بریم، این تربیت کردن است؛ و شدن و صیرورت در آن نیستکنیم و یا با خودمان می پیش روی او را همواره می 

مان، آیا بیشتر روی بصیرت و آگاهی عنصر تربیت شونده کار کنیم  ها و مبانی است که در سبک تربیتی این تفاوت در روش 

بریم. اصلاً  بینی و آگاهی، قدم به قدم پیش می یا او را در پسِ پرده تربیت کنیم؟ در تربیت حماسی، ما دائماً فرد را با روشن 

سبک تربیتی اصیل همین است که دائماً فرد را از مواقفی که در آن هست با خبر کنیم تا او خودش را درگیر کند و جلو  

شود؛ روشی که  های ظاهرگرا و تبلیغی که مع الاسف الآن در خیلی جاها از این روش استفاده می برود؛ به خلاف شیوه 

ای کاملاً مثبت،  ی و رسمی با چهره ی است؛ مثل گاهی که شخصی را مثلاً در محیط ادارپرور مهمترین محصولش نفاق 

اش در  بینید، اما بعد به مناسبتی، ایشان را با خانوادهی پیراهن تا بالا بسته، انگشتر عقیق، مبادی آداب و... می محاسن، دکمه 

خورد!... یا  بینی که ظاهر همین آدم، اصلاً به همسرش نمی دهند، می محیطی خارج از فضای رسمی که حقوق و مزایا می 

 .خیلی مطالب دیگری از این دست

 .شود در تربیت حماسی، عنصر توکل خیلی پر رنگ و قوی دیده می  .7

زنم؛ در دنیای  دهیم. من یک مثال می در تربیت حماسی، ما به تفکر انتقادی و تفکر خلّاق مخاطب خیلی بها می  .8

های تربیتی در مواجهه با این  های متعدد در محیط خانه و یا هرجای مواجه هستیم، سبکامروز که ما با رسانه



 

 

کنند که کودك، نوجوان و یا جوان با  های متحجر و محدودساز دائماً سعی می ها چه رویکردی دارند؟ در مدلرسانه

ها رو به رو نشود؛ با تلویزیون رو به رو نشود؛ فلان فیلم یا سریال را نگاه نکند )البته من هم به جدّ  این رسانه

ها را هرگز نباید ببیند، ولی برای اینکه هیچ وقت نبیند، ما مقدمات دیگری در سبک  معتقدم که برخی از دیدنی 

کند، در واقع  کند یا به یک شکل دیگری بچه را سرگرم می تربیت حماسی داریم(. کسی که تلویزیون را حذف می 

دش  شود گریخت. دوم اینکه به نوعی خوها نمی کند؛ در حالی که این روزها از این واقعیتاز یک واقعیت فرار می 

بیند؟! سوم اینکه فردا که همه چیز در یک  دهد؛ یعنی اگر فرزندش اینجا ندید، جای دیگری نمی را فریب می 

 دهد!؟گیرد، آیا این روش جواب می ها قرار می گوشی کوچک تلفن همراه در اختیار بچه 

گوید که  سازی همچون تربیت حماسی، به شما می گر و مصون اینها در حالی است که سبک تربیتی پویا، فعال، کُنش 

بگذارید بچه ببیند، اما با ملاحظاتی؛ اختصاصی به تلویزیون هم ندارد؛ در محیط بیرونی اجتماع هم همین طور باید باشد.  

های  گوید که اینجا نبریدش، آنجا نبریدش و...؛ البته تجربه هم نشان داده که این روش چون آنجا هم تربیت متحجر می 

تربیتی کارآمد نیست! این در حالی است که در تربیت حماسی، شما باید کودك را به تفکر انتقادی مجهز کنید. من به  

شود، شما همراهش باشید  یمند مگویم که از همان اوایل که کودك به دیدن فیلم و سریال و کارتون علاقه دوستانم هم می 

من شخصاً این را تجربه   و دائماً نگاه انتقادی را به او منتقل کنید. در تربیت حماسی، مربی همراه با تربیت شونده است. 

کنید. مثلاً در  نشینی، در حال دیدن، نقد کرده و نگاه انتقادی او را تقویت می کرده و جواب گرفتم. مثلاً شما که کنار بچه می 

های بعد،  گویم: این خیلی جلف بود یا بد صحبت کرد. این بچه در سال شود، من می ای که اصول اخلاقی رعایت نمی صحنه

ی ضد اخلاقی و یک عمل ناهنجار، اینها را یادآوری  دهد! یعنی با دیدن یک صحنهدقیقاً همین را به خود من تحویل می 

د که چرا بد است؟ که باید بیشتر توضیح دهید؛ حتی اگر سؤال هم نکند، در وقت  کند. البته ممکن است از شما سؤال کن می

ی حتماً باید چرایی حرفهایتان را برایش تبیین کنید. این یک مثال روشن و عینی از تربیت حماسی بود که فرد  دیگر 

بیند نقد و ارزیابی کند. اما اگر شما آن نگاه انتقادی و ارزیاب را درست نکنید و او را  هایی را که می شود صحنه مند می علاقه

 .شوددر این شرایط انفجار اطلاعات رها کنید، او قطعاً هضم و جذب می 

هایمان  مان و ادبیات معلم آموزانمان را تربیت کنیم، فضاهای کلاس پس غرض اینکه اگر بنا شد ما به سبک حماسی دانش 

باید تغییر کند و جنب و جوش و پویایی نوجوان تا حد خیلی زیادی مورد قبول قرار بگیرد. در تربیت حماسی، مربیان باید  

 .ها همراه باشدی صدر زیادی داشته باشند؛ چون قرار است که با بچه بسیار توانمندتر از الآن باشند؛ باید سعه 

ی ما معنایش دقیق و روشن نیست. انتقاد یعنی قدرت ارزیابی سَره و  ی کلمه »انتقاد« بگویم که در جامعه ای هم دربارهنکته

شود؛ چون او دارای یک نگاه  خورد و به آسانی با هرکسی دوست نمی ناسَره؛ پس آنکه منتقد بار بیاید، گول ظواهر را نمی 

 .گذارد های ظاهری را پشت سر می عمیق است و لایه 

ها را در شرایط سخت و در معرض  ی دیگر در تربیت حماسی این است که ما باید در مراتب مختلف، تربیت شونده نکته

های خاصی را  قرار دهیم. او باید دائم با چالش رو به رو شود و از این نباید ترسید. ما حتی در همین روش، ورزش  انتخاب 

کنیم؛ چون در تربیت حماسی جسم باید کاملاً با روح همراهی کند و لذا جسم باید خیلی چابک، ورزیده،  هم پیشنهاد می 



 

 

کنم و همیشه هم  ی تربیتی، از کوهنوردی بسیار استفاده می سالم و منزّه باشد که اینها به ورزش نیاز دارد. بنده در این شیوه 

زمان،  های طبیعی تربیت، جایگزینی برای کوهنوری پیدا شود که هم کنم که در مدل ام. گمان هم نمی آن را پیشنهاد کرده 

کنند و... البته  شوند؛ با خطرها دست و پنجه نرم می ها در کوه با موانع رو به رو می کند و هم جسم را. بچه هم روح را تربیت  

گراست که مثلاً  های تربیتی عافیتای هم اتفاق بیفتد؛ به خلاف آنچه که در مدل تواند در فضاهای مدرسه همین شرایط می 

باشد! یعنی ما داریم یک نسل شکمویِ ناز پرورده و متوقعی را  آموز باید حتماً در فواصل نزدیک خوراکی در دسترسش دانش 

توان به هنگام و به اندازه، به آنچه که لازم دارد برسد، اما این طور هم نباشد که هر  آوریم؛ در حالی که می به وجود می 

لحظه که چیزی خواست، در دسترسش قرار بگیرد؛ چه در خانه، چه در مدرسه و جاهای دیگر، حتی با فرض پولدار بودن  

ای. البته پرداختن به این شیوها، باید تخصصی و کارشناسی شده باشد، نه ذوقی و  خانواده و مرفّه بودن فضای مدرسه

 .ایسلیقه 

مان یک مراقبت فقهی لازم داریم که باید خوب انجام شود؛ یعنی در  هایی مهم در اینجا این است که ما در شیوهنکته

ها  ام که در شیوه حقیقت یک نگاه اجتهادی لازم داریم؛ چون باید از مبانی مراقبت شود. از طرفی هم کمتر موردی بنده دیده 

جای اجتهاد پویاست؛ البته برای کسی که دارای آن   شرعی و دینی ما تعصب و جمود باشد. اینجا، ها، در متون  و تکتیک 

ها و شگردها را به میدان عمل  های لازم برای این کار باشد تا انواع و اقسام شیوهها و صلاحیت مبانی و همچنین شایستگی 

 .بیاورد

  

  :معرفت خیمه

سؤالی در ذهن بنده است که تربیت حماسی بیشتر به سمت تربیت فردی سوق دارد یا تربیت جمعی؟  

کند؛ مثل آنچه در متون تاریخی  های فردی به ذهن خطور می زیرا گاهی از تربیت حماسی، تربیت 

هست که مثلاً فلان قهرمان حماسی سالها در خلوت و زیر نظر یک استاد خاص کار می کرده و از جمع  

 .دور بوده است. لطفاً توضیح دهید

  :اکبریعلی الاسلام حاج حجت

در تربیت حماسی، تربیت در جمع یک اصل است. بنده مراجعات فراوانی داشتم به سیره، آنجایی که اولیای خدا شیعه را  

افتد! یعنی آنجایی که این فرد دارای موقعیت  کنند؛ در آنجا تربیت کاملاً در یک شبکه اتفاق می برای خودشان تربیت می 

های آزادتری مثل مسجد گرفته )به عنوان گروه  دهد. الآن از گروهشود، تربیت حقیقی همانجا رخ می جمعی خاصی می 

های تربیتی دانست که فوق العاده مؤثر است.  توان جزء همین گروهعبادتگران( تا جاهایی که گروه، تشکیلاتی است را می 

بتنی بر اختیار که بحث  های مهم در شبکه شاید یکی از بزرگترین توفیقات برای یک فرد، تربیت در شبکه است؛ آن 

 .طلبد تخصصی خود را می 



 

 

  :معرفت خیمه

های تربیتی داشتید و اینکه حتی تربیت دینی ما  در بخشی از بحث، اشاره به دو رویکرد عمده در سبک 

هم در میان این دو رویکرد قرار داشته و هربار، به یکی از آنها گرایش داشته است؛ رویکرد عقلانی و  

   رویکرد عاطفی. سؤال این است که نسبت تربیت حماسی با این دو رویکرد چیست؟

 :اکبریعلی الاسلام حاج حجت

کند.  ی بسیار خوبی استفاده می گونه شود و از آنها به  تربیت حماسی جامع این دو است و حتی باعث تضاد اینها با هم نمی 

دهد و به این ترتیب،  های زندگی با آن مواجهیم قرار می های گوناگونی که در عرصه البته اینها را در مواجهه با چالش 

شود، بسیار قوی و پویاست. خِردَش هم بسیار قوی است؛ چون به آن تفکر هم  عواطف شخصی که با این مدل تربیت می 

 .دهیم؛ این یعنی همان تقویت همه جانبه بسیار میدان می 

  –که سلسله مراتب خودش را دارد  - شود. در بحث ولایت ی بحث ما در تربیت حماسی از »ولایت« گرفته می مایهجان 

  بغض  باشد، صادقانه محبت جا هر دیگر، سوی از . باشد  باید  قلبی توجه مرکز همواره که است تعالی و تبارك اللهولایت  ابتدا

های جدی و  هر جا محبت صادقانه باشد، »غیرت« هم هست که این غیرت از واژه  زیباتر،  تعبیر به هست؛  هم  صادقانه

ی تولیّ را مطرح  شما هر جا مسأله  .کلیدهای اساسی در تربیت حماسی است. اصلاً تربیت اسلامی روی ولایت استوار است

 .شود. این همان است که من از آن به عنوان داشتن مرزهای روشن یاد کردمکنید، در کنارش تبریّ مطرح می می

؛ دین مگر چیزی غیر از محبت است؟! یعنی محبت و  «]4[فرماید: »وَ هَلِ الدِّینُ اِلَّا الْحبُ امام باقر علیه السلام در جایی می 

شود شما با دشمن  گویند که مگر می ی کانونی مقام بندگی و عبودیت و طاعت است. سپس به شما می ولایت، نقطه 

 .کندمحبوبت، دوست باشی؟! اصلاً خاصیت محبت این است که مرزبندی می 

اینها را عرض کردم تا معلوم شود ما در تربیت حماسی، کاملاً در لوای مدل ناب تربیت شیعی و ولایی هستیم؛ اسلام ناب  

های اعلای محبّین  ی آن نمونه ی ولایت است؛ خداوند تبارك و تعالی هم جریان ولایت را با ارائههم بر محوریت مسأله 

ی هدی علیهم السلام( در متن زندگی انسان وارد کرده است. به تعبیر دیگر، جریان ولایت کاملاً در دسترس  خودش )ائمه 

شوید، بلافاصله  (. البته آنجا هم که وارد می 36قرار گرفته، زیرا »فی بُیوتٍ اَذنَِ اللهُ اَن ترُفَعَ وَ یذُکَرَ فیهاَ اسمُهُ« )نور، آیه

ی محبت، تحت  گیرد. در فضای داخلی هم، مسأله یابت شکل می سازی، نظام وکالت، نظام کفالت و نظام نمرزبندی، شبکه 

گیری شخصیت نهایی  ی اینها فضاهایی هستند که برای شکل گیرد و همه عناوین اخوتّ، برادری، معاونت و... شکل می 

گیرد و بالنده  های روحی انسان مؤمن در این فضاهاست که شکل می شود؛ یعنی اندام انسان مؤمن در نظر گرفته می 

دهد. این هم یک کلید مهم در  شود؛ با تنفس در فضای اخوتّ و آن شبکه ولایی و ایمانی است که این مسأله رخ می می

 .کنمبحث تربیت حماسی بود که چون فرصت تفصیل و تبیین نداریم، به همین مقدار بسنده می 

  



 

 

  :معرفت خیمه

ی روابط انسانی که یکی از مهمترین خصوصاً در حیطه  - نگاهی به آینده داشته باشیم  اگر بخواهیم

شوند؟  ی تربیت حماسی دچار چه تغییر و تحولاتی می روابط انسانی در سایه  -های تربیتی است حوزه 

 ای پیش خواهد آمد؟ اصلاً آیا تفاوت عمده 

  :اکبریعلی الاسلام حاج حجت

که گفتیم   - اندازد؛ ارتباط شما با خدای متعال را اش، بر تمام روابط ما سایه می تربیت حماسی به معنای وسیع کلمه 

ی پویا و جذاب مبتنی بر  کنم که یک رابطهمن با طیب خاطر و با اطمینان عرض می  -های ارتباطی است صدرنشین حوزه 

ی  گیرد؛ یعنی بقیه ی فرد با خدای متعال می ی تربیت حماسی، از ارتباط محبّانه و عاشقانه مایه کند. جان اصل محبت می 

ی محبت یک کلید  ی انسان با خدای متعال، مسأله شود. در تربیت حماسی، در رابطهها از اینجا تغذیه و تعریف می ساحت

ی خوف عاشقی و ترسِ افتادن از  مهم است؛ حتی بنده در جایی گفتم که در این حالت، خوف هم خوف محبّانه است؛ یعن 

ی حسابی  برد و یک مبارزه بندی با نفس اماره و بحث جهاد اکبر می ی شما با خودت را در جبهه چشم محبوب است! رابطه 

 .محاسبه، مراقبه و مؤاخذه اندازد؛ در آنجا راه می 

  :معرفت خیمه

باشد و اینکه آیا اساساً  شمولی تربیت حماسی می پرسش مهم دیگری که مطرح است، بحث جهان 

 تواند به عنوان یک الگوی تربیتی کار آمد مطرح باشد؟ تربیت حماسی خارج از جوامع دینی هم می 

  :اکبریعلی الاسلام حاج حجت

شمولی و فراگیری، از مزایای تربیت حماسی است. در تربیت حماسی، رهنمودهای جدی برای جهان و برای  جهان  اتفاقاً

البته  . کندی فضاها را هم فراهم می های مختلف وجود دارد؛ علاوه بر اینکه امکان حضور مؤثر در همه ها و نحله حوزه 

مان، به  حفاظت شده و اثربخش؛ چون برای ما خیلی مهم است که اولاً: ایمان ما حفظ شود و ثانیاً بتوانیم از نور ایمان 

ترین ویژگی تربیت حماسی ایجاد تقوا، وِقایه و صیانت است. پس این »تقوا«  دیگران هم روشنی ببخشیم. از همین رو، مهم 

تر از آن،  که درستهم یکی از کلیدهای تربیت حماسی است. البته برداشت »پرهیز« از تقوا، برداشتی انحرافی است؛ درحالی 

 .تقوای ستیز و مبارزه و حضور و... است

 

 

 

 



 

 

  :معرفت خیمه

های مهم تربیت حماسی، جذابیت آن است. راز این جذابیت را در  یکی از ویژگی  رسد که به نظر می 

 کجا جستجو باید کرد؟ اساساً علت این جذبه و کشش چیست؟ 

  :اکبریعلی الاسلام حاج حجت

راز جذابیت تربیت حماسی، هماهنگی کامل آن با فطرت است. جوان نیز قریب العهد به فطرت است و از همین رو، مادامی  

اش منحرف نشده باشد، این مدل تربیتی خیلی جذابیت دارد.  که فطرت جوان زیاد دست نخورده باشد و از شکل طبیعی 

ها هم هست و به یک  ی انسان برد. بحث همه آمیز و حماسی لذت می گونه است که از رفتارهای فتوت سرشت جوان، این 

شود. شجاعت، خطر کردن، خطر پذیری و امثال آن هم از مواردی است که فطرت جوانی  مکتب و مرام خاص مربوط نمی 

 .پسندد می

  :معرفت خیمه 

شناسی تربیت حماسی سوق بدهم. به  خواهم بحث را کمی به سمت آسیب ی حضرتعالی، می با اجازه

هایی ها، سوء تعبیرها و سوء تدبیرها هست؛ یعنی آسیب هر حال در تربیت حماسی هم امکان سوء فهم 

ها چگونه ممکن است اتفاق  کنید که این آسیب چه در مقام نظر و چه در مقام اجرا هست. فکر می 

 بیفتند و راه مقابله و یا پرهیز از آنها چیست؟ 

  :اکبریعلی الاسلام حاج حجت

های  ها را به آسیبهایی که ممکن است تربیت حماسی به آن مبتلا شود، باید این آسیبها و آفت در پرداختن به آسیب 

هاست که مقداری از آن به خاطر  های بیرونی عمدتاً بحث سوء برداشتهای درونی تقسیم کرد. آسیب بیرونی و آسیب 

های متشابه است؛ واژگانی که شاید افق بحث را به سمت عملیات استشهادی و رفتارهای جنگجویانه  ی بعضی واژه استفاده 

ترین کاری که باید انجام دهیم، کار تبیینی قوی است که جایش هم خالی است. همین زحمتی  برد! در این مرحله، مهم می

این نظریه را مطرح   کشید، در همین راستا قرار دارد. به نظر من اگر تبیین درستی از طرف کسانی کهکه الآن شما می 

های روشنی از مسأله  ی معتقد هم از اهل فنّ وارد میدان شوند و قلم به دست بگیرند، تبیین اند انجام شود و یک حلقه کرده

 .بردها را از بین می شود که تا حد زیادی این نوع آسیب می

پرسند که منظور از تربیت حماسی چیست و چه باید بکنیم؟ من هم بدون درنگ به آنها  ها از من می بارها در بعضی از استان 

آموزان را در امور مختلف مربوط به تعلیم و تربیت افزایش  گفتم که برای تحقق تربیت حماسی، باید سهم مشارکت دانش 

ی که گویا توقع داشتند من چیزی در فضای عملیات استشهادی بگویم! بعد به آنها گفتم که در مجموعه بدهید؛ در حالی 

تواند انجام دهد، حرام است که دیگران انجام دهند! این  اتحادیه، ما اصلی را اعلام کردیم که هر کاری را که دانش آموز می 

  -به ویژه در مقطع دبیرستان   - اید مدرسه را مسأله به نظر من باید در کل جریان تعلیم و تربیت ما اتفاق بیفتد. واقعاً ب



 

 

ی عزت،  گوید که باید اعتماد به نفس، روحیه تربیت حماسی به ما می  .های نمادینهم نه با حرکتها اداره کنند؛ آن بچه

ها تقویت کنیم. القای این مسائل نیاز به میدان دارد  گیری، قدرت مواجهه با بحران و مدیریت بحران را در بچه قدرت تصمیم

های  البته علاوه بر اینها، در محیط ! ببینند، غیر از منزل و مدرسه کجاست؟توانند اینها را آموزش  ها می و میدانی که بچه 

شود که بر این اساس، صدا و سیما، آموزش  هایی را به وجود بیاوریم. در اینجا این سؤال مطرح می اجتماعی هم باید فرصت 

 عالی، آموزش و پرورش و شهرداری چه باید بکنند و فضاهای عمومی چگونه باید طراحی شود؟ 

ی دیگری هم همین طور است و تا خوب تبیین نشود، امکان سوء تعبیر و  پس این بحث نیاز به تبیین دارد؛ هر موضوع تازه 

سوء برداشت از آن وجود دارد. البته دقت داشته باشید که گاهی سوء تعبیر نیست، بلکه تحمیل تعبیر است؛ برچسب زنی  

های صاحب نام  ی متخصصین تعلیم و تربیت و استفاده از شخصیت است. به هر حال، محیط اقدام تبیینی این بحث، حوزه 

شود که  ای تبدیل می شان گرفته شود. به این صورت، این بحث به ایده در این زمینه است که باید با آنها مصاحبه و دیدگاه 

تبیین کرده و از آن دفاع کنند. البته  توانند آن را خوب هم طرفداران پر و پا قرص و محکمی دارد، هم کسانی را دارد که می 

ای است که شما هر محوری را که  به نظر من این بحث، کمی هم باید متناسب با فضای جهانی تبیین شود؛ چون الآن دوره 

شود به یک مسأله صرفاً نگاه داخلی  المللی هم ببینید؛ یعنی نمی های بین کنید، حتماً باید تبعاتش را در حوزه انتخاب می 

تر و  هایی که نسبت به جمهوری اسلامی و رویکرد انقلاب هست، کار ظریف داشت. البته در فضای جهانی، با توجه به اتهام 

ی منجمدی که  ای باشد تفاوت رویکرد ما با رویکردهای بنیادگرایانه گونه ها و تعابیر باید به  تری مطلوب است. واژهجدی

 .ل گرفته )مانند طالبان و القاعده و ...( روشن شود متأسفانه در حواشی امت اسلامی شک 

  :معرفت خیمه

خورد، برداشت خشونت از این  دقیقاً بزرگترین حساسیتی که شاید در فهم تربیت حماسی به چشم می 

ها دامن بزند؟! یا اصلاً حرف و نگاه  عنوان است و اینکه آیا تربیت حماسی قرار است به خشونت 

ها را هم حل خواهد کرد؟ البته در طول این  دیگری است که اتفاقاً بسیاری از معضلات و چالش 

 .کنم تأکید بر آن مفید باشدوگو مسائل مختلفی تبیین شد، اما فکر می گفت 

  :اکبریعلی الاسلام حاج حجت

ی »حماسه« عمدتاً پویایی و فعالیت را داشته باشیم؛ البته این باید تبیین شود؛ منتها ما  من اصرار دارم که در تفسیر کلمه

های خودمان استفاده  های اصلی مسأله را بر اساس فرهنگ ناب خود داشته باشیم، باید از واژهمایهبرای اینکه بخواهیم بُن 

ترین واژه به مقصود است، تا کلماتی مثل »جهاد«. ممکن بود ما نام این  ی »حماسه«، نزدیککنیم که به نظر من، کلمه 

ی جهاد هم در فرهنگ ما کاملاً بار معنایی دارد و بلکه مبنایی هم  سبک تربیتی را »تربیت جهادی« بگذاریم؛ اگرچه کلمه 

ای را انتخاب  های فرهنگ ایرانی واژهستفاده از ریشه هست، منتها برای اینکه بتوانیم متناسب با شرایط زمان و ضمناً با ا

ی تربیت حماسی به  کنیم، به »حماسه« رسیدیم؛ البته نیاز به یک تبیین خوب و روشن هست. به نظر بنده از آنجا که ریشه 



 

 

گردد )بیرون آمدن از خود، از خود گذشتگی و ایثار با نیت خدمت به خلق و با نیت پیشبرد مقاصد  یک امر کاملاً لطیف برمی 

 .هاست نه با اصل موضوع هایی با آن وجود دارد، مواجهه با آفتانسانی و الهی( اگر در جایی مواجهه

شوند،  در تربیت حماسی، الگوهای عاشورایی است؛ الگوهایی که وقتی مورد دقت واقع می  ی یک ها و الگوهای درجه اسوه

اصلاً آنچه که الآن به عنوان خشونت مطرح است، به فرهنگ ناب  . شوندمملو از طراوت، زیبایی، جاذبه و محبت دیده می 

خواهیم یک شخصیت  کنند؛ ما وقتی میتر می چسبد. این الگوها کار ما را خیلی آسان شیعی و اهل بیت علیهم السلام نمی 

کنیم. کسی که در عین شجاعت مثال زدنی که  ی یک خودمان را معرفی کنیم، امیرالمؤمنین)ع( را معرفی می حماسی درجه 

های جنگ و مبارزه، یک روح بسیار لطیف و محبت بسیار گسترده دارد. به هر حال به نظر من کار ما در تبیین این  در صحنه 

 .بحث سنگین است 

گردد. تربیت حماسی باید بتواند محتوای  ها و مبانی برمی ی اول به تحلیل بنیان های درونی چند مورد است؛ نکتهاما آسیب 

های غلط نشود. ما باید بتوانیم  خودش را کاملاً متقن و دقیق و بر اساس محکمات کتاب و سنت ارائه کند تا گرفتار برداشت

این مبانی را با یک نگاه اجتهادی دقیق و عمیق استخراج کنیم و طبیعی است که این کار نیاز به مطالعات فراوانی دارد. اگر  

 .این کار انجام نشود، این رویکرد ممکن است از درون دچار اشکالات اساسی شود

گوییم تربیتی برون گرا، اهل  ی دوم غفلت از پرورش عقلانی و عاطفی و باطنی است. اینکه در بحث تربیت حماسی می نکته

ای هم برخوردار است غافل کند. البته  های دیگر شخصیت انسان که از جایگاه ویژه میدان و پویا است،نباید ما را از جنبه

تواند مقدمات رشد عقلی و عاطفی را فراهم کند، همین  طور که پیش از این عرض کردم، ما اساساً معتقدیم آنچه می همان 

ی تربیت عقلانی که مورد تأکید دین هم هست بسیار مهم است. تعبیر بسیار زیبایی از  رویکرد حماسی است. پس مسأله

؛ یعنی: عقل براى بشر  «]5[عُ عَقلٌ منِ خارِجٍفرماید: »اَلعقَلُ شَرعٌ منِ داخِلٍ وَ الشرَّحضرت امیر علیه السلام داریم که می 

 .«که دین براى او عقل خارجى استدین داخلى است، چنان 

های غلطی از گذشته بوده و هنوز هم هست؛ مثل اینکه اگر کسی خردش بارور شود، دیگر  در بحث تربیت عقلانی برداشت

اهل رفتارهای حماسی نیست! بله؛ اگر مقصود، عقل ابزاری و عقل معاش باشد، ما هم موافقیم؛ ولی اگر مقصود عقل قدسی  

بدیل در  ی جاودانه، ماندگار و بی ی این حرکت است. بنابر این، اگر یک حماسه باشد، آن را که گفتیم شرع داخلی و پشتوانه

کند و کسانی که پیرامون او هستند نیز همگی جزء  گیرد، خردمندترین شخص روی زمین آن را خلق می کربلا شکل می 

 .خردمندانند

  



 

 

  :معرفت خیمه

 ی اتحاد عقل و عشق است؟ توان گفت که حماسه، نقطه آیا می 

  :اکبریعلی الاسلام حاج حجت

تر شود، قدرت تفکر و  طور است زیرا هر چه بنیادهای معرفتی و فهم حقایق عالم قویبله؛ این تعبیر زیبایی است. همین

های عقلانی  کند؛ بالعکس، وقتی هم که عمل خوبی انجام شود، آن بنیان تر عمل می تر و قویتحلیل در میدان هم درست 

 .شودهم تقویت می 

ی عاطفی  کنم با همین توضیحی که عرض کردم، دیگر نیاز به توضیح زیاد ندارد، جنبه ی دیگری که البته فکر می نکته

است. تربیت حماسی، کاملاً مبتنی بر عواطف است و این جهت هم دائماً باید تقویت شود. در معارف ما هم تربیت عاطفی و  

کند  قلبی، یک بنیان بسیار مرصوص و محکم و استواری دارد و اصلاً شخصیت رحمانی و رحیمی را خدای متعال معرفی می 

پسندد؛ یک دل مهربان و دریایی، مملو از مهر نسبت به خدا، نسبت به خلق خدا، نسبت به نمادهای هستی، نسبت به  و می 

 .طبیعت و نسبت به همه چیز؛ این بُعد نباید مورد غفلت قرار بگیرد

گرا، آفتی  دیگر آسیبی که باید مراقبش باشیم این است که به دام ظاهرگرایی نیفتیم. ظاهرگرایی در اقدامات پویای برون 

تواند تربیت حماسی را از محتوا خالی کند و یک کار ظاهری و  جدی و بزرگ است. اگر مراقبت نکنیم، ظاهرگرایی می 

سازانه تحویل ما بدهد. در این زمینه کاملاً باید مراقبت شود. البته به نظر من تربیت عاطفی و تربیت عقلانی به همراه  ظاهر 

 .تواند این مشکل را تا حد زیادی حل کندهم، در رویکرد حماسی می 

دار تربیت حماسی کیست؟ آیا یک فرد یا جریان یا تشکیلات  ها این است که داعیه یکی از بزرگترین دغدغه  :معرفت خیمه

است؟ البته متأسفانه باید بگویم که فعلاً این بحث، یک امر درون تشکیلاتی در اتحادیه شده و ظاهراً این واقعیت هست که  

دغدغه این است که    تربیت حماسی با این همه ظرفیت، هنوز به بیرون از این تشکیلات سرایت نداشته است. به تعبیر دیگر،

 .های بسیار مهمی که الآن هیچ اثری از آنها نیست را پیدا نکند خوردگی طرح تربیت حماسی هم سرنوشت خاك

ی بسیار خوب و دقیقی است. شاید یکی از جاهایی که حتما باید آسیب شناسی کنیم،  نکته :اکبریعلی الاسلام حاج حجت

بُرد این بحث است که به فراموشی سپرده نشده و یا احیاناً چراغش کم فروغ نشود. مسأله این  داری و پیش ی داعیه مسأله 

های اسلامی  ی انجمن ی انقلابی در فضای تعلیم و تربیت کشور به نام اتحادیه است که ما باید از ظرفیت یک مجموعه 

ی عزیمت طرحی عالمانه، بیشترین استفاده را بکنیم. البته طبیعی است که تربیت حماسی اساساً  آموزان به عنوان نقطه دانش 

اینکه این   ها باشد؛ یعنی ما هم که این مسأله را مطرح کردیم، با یک نگاه ملی و با فرض تواند منحصر به این حوزه نمی 

ایم. به هیچ وجه نگاه این نبود که  رویکرد بناست جریان تعلیم و تربیت کشور را باز آرایی و سازماندهی مجدد کند، وارد شده 

تواند به عنوان یک نمونه و پایگاه دینی و انقلابی مروج این  ما این سبک را فقط در اتحادیه اجرا کنیم؛ اگرچه اتحادیه می 

ی اول، ما به عنوان کسانی که این  ترین کار این است که در درجه تفکر در نظر گرفته شود. بنابر این، به نظر من مناسب 



 

 

ایم باید به شکل جدی آن را دنبال کنیم که مراحل تبیینی مسأله به خوبی انجام شود. بعد از همین  مسأله را مطرح کرده 

ی  های فرهیخته پردازی و الگوسازی استفاده کنیم. هم زمان هم ما باید از بین شخصیتظرفیت اتحادیه برای نمونه 

ی وفادار شکل بگیرد؛  طرفداران این طرح را پیدا کنیم تا آن حلقه  - چه حوزوی و چه دانشگاهی  -ی تعلیم و تربیت  عرصه 

 .کسانی که هم موضوع را خوب بفهمند و هم آن را باور داشته باشند

آید که بعد از این اقدام خوبی که  ما در ابتدا این کار را شروع کردیم، ولی متأسفانه به دلایلی ادامه پیدا نکرد. اما به نظرم می 

ها را دوباره شروع کرد؛ زیرا این مبحث باید به یک سبک قابل  توان رایزنی دهید یا چه بسا هم زمان با آن، می شما انجام می 

مخصوصاً حوزویان و   -ی علمی کشور  های آکادمیک هم تبدیل شود. فراتر از اینها، در پهنه تدریس و مورد پسند در محیط 

های انکشافی انجام دهیم  ی تعلیم و تربیت نظر خواهی کنیم و با آنها مصاحبهرتبه عرصه های عالی دانشگاهیان و شخصیت 

زمان  ی این کار آماده است. هم . الآن به نظرم تا حدودی زمینه ای را از جهت کیفی به دست بیاوریمو حامیان قابل ملاحظه 

ای که در آموزش و پرورش، کارهای مهندسی  توانیم از مراکز مسؤول در این زمینه کمک بخواهیم؛ مثل مجموعه هم می 

کنند. البته در  های تحولات آموزش و پرورش را دنبال می ی دیگری که بحثدهند و یا مجموعه تعلیم و تربیت را انجام می 

ی پیشنهادی عملی هم ضمیمه  های نظری، یک بسته وگو با اینها صرفاً نباید بحث نظری کرد و باید به همراه بستهگفت 

اندرکاران سؤال کردند که حالا طبق این مدل  کرد. برای اینکه وقتی مثلاً رئیس آموزش و پرورش فلان استان و دیگر دست 

فاصله یک پیشنهاد عینی و عملیاتی به آنها داده شود. مثال عملی برای این بحث اردوهای جهادی است  چه باید کنیم؟ بلا

های اداری بیرون  ای روی آن داشتم تا از کلیشه ای که در سازمان ملی جوانان مسؤولیت داشتم، اهتمام ویژه که من در دوره 

هایی است  بیاید و به یک موج مردمی و به ویژه در بین جوانها تبدیل شود که خوشبختانه شده است. این طرح، جزء شیوه 

دهد. میدانی است برای خدمت، شبیه چیزی که ما در  با سرعت حیرت انگیز و حتی محیرالعقولی در این بحث جواب می  که

 .اوائل انقلاب تحت نام جهاد سازندگی داشتیم 

نیازهای بحث تحقق پیدا نکرده که  افتد؟ زیرا پیش اما چرا در آموزش و پرورش فعلی این الگو به شکل مطلوب آن اتفاق نمی 

عبارت است از مربیانی که به این روش معتقد باشند؛ مشکل اینجاست. من معتقدم اگر آموزش و پرورش بخواهد متحول  

  و مدت میان  هم  بلندمدت،  شکل  به هم  را ایویژه  گذاریسرمایه باید -  تربیت یحوزه  در  چه و  تعلیم یحوزه  در  چه  –شود  

 .شودمی  عقیم  باشد که هم  دیگری  طرح هر  الّا و باشد؛  داشته  معلم و مربی  پرورش  مورد در   مدت،کوتاه  حتی

ی تربیت کشور  گسترش پیدا کند و به تدریج به گفتمان حاکم در حوزه   -به لطف خدا   - اگر بخواهیم این ایده  پس ما

های فکری و علمی هم به شکل  های درون تشکیلاتی، باید بتوانیم آن را به حوزه تبدیل شود، علاوه بر استفاده از ظرفیت

های  زمان هم الگوهای مناسب و قابل اجرا و عملی را به مجموعه مناسبی عرضه کنیم تا مورد نقد و بررسی قرار بگیرد؛ هم 

  .تعلیم و تربیت خودمان ارائه کنیم

های مبتنی بر تربیت حماسی است؛ منتها »سازمان بسیج«  کنم که »بسیج«، اساساً یکی از مدلای را در اینجا اشاره می نکته

شود؛  چیزی است و »فرهنگ بسیجی« چیز دیگری. اتفاقاً در جاهایی، متأسفانه سازمان بسیج عایق فرهنگ بسیجی می 

چون بالاخره سازمان است و ساز و کار خاص خودش را دارد. اگرچه دوستان ما در سازمان بسیج، در حال تحول در  



 

 

هایشان هستند ولی به هر حال، ساختارها ممکن است مشمول مرور زمان شده و دچار کهنگی شوند؛ به  رویکردها و سبک 

اند تبدیل شوند. باید مراقب این مسأله بود. یادم هست دوستان در به روزرسانی این مدل  ای که عایق آنچه در ابتدا بوده گونه 

شدند. نتیجه هم این بود که چون مثلاً خانواده و محیط آموزشی اقبال لازم را نشان  تربیتی، گاهی دچار اشتباهاتی می 

ها، عملاً گاهی این مدل  هایی )مانند معافیت از سربازی و سهمیه و مانند آن( ایجاد کنیم که همان مشوق دهد، مشوّق نمی 

روزرسانی آنها ممکن است پیش بیاید ولذا این را  ه ی الگوها و بتربیتی ناب را به مذبح برد. اینها اشکالاتی است که در ارائه

 .های مذکور ضمیمه کردتوان به آسیبهم می 

  :معرفت خیمه

ی اجرایی، همین باشد که نهادهای ما  رسد که بزرگترین چالش تربیت حماسی در عرصه به نظر می 

های اداری و سازمانی خود بپذیرند و هضم کنند و لذا تربیت حماسی  نتوانند این سبک را در کنار روال 

   مجبور باشد که به دنبال الگوهای غیر نهادی باشد. نظر شما چیست؟ 

  :اکبریعلی الاسلام حاج حجت

ایم به نهادهایی برسیم که به پیشرفت آرمانها و  فرمایید تا حدودی درست است؛ منتها ما خوشبختانه الآن توانستهاینکه می 

آید، ساز و کار و ساختارها و  ی مهم هست که وقتی نهادی به وجود می های ما بسیار کمک کرده است. البته یک نکته ایده 

تنظیماتش باید طبق مبانی و الگوهای اصلی آن شکل بگیرد و طراحی بشود؛ در مسیر حرکت هم باید دائماً از انحراف  

 .روز و نوسازی کندمراقبت شود، ضمن آنکه باید بتواند خود را به 

های علمی، جهاد دانشگاهی و رویان و امثال آن است که کاملاً مبتنی بر  ی حرکت ی بارز آنچه گفتم، در عرصهنمونه

ی ناب انقلابی دینی را به یک ساختار کهنه،  های جهادی است. در واقع مشکل این است که ما یک ایده ها و انگیزه آرمان 

 .گرددی ما را دچار رکود می ایم. بعد هم به جای اینکه آن مجموعه احیاء شود، ایده کار داده فرسوده و محافظه 

بینیم هر جا مبتنی بر  ای جز نهادسازی بر طبق مبنای خود نداریم. چرا که میبه هر حال، بنده با شما موافقم که ما چاره

های انقلابی خود موفق شدیم یک ساختار هماهنگ ارائه کنیم، آن ساختار توانسته در زمان خوبی نتایج لازم را به ما  خواسته

 .های فراوان دارد های علمی، دفاعی، نظامی و سازندگی که نمونهبدهد؛ مثل عرصه 

  



 

 

  :معرفت خیمه

های بسیاری مانده که گویا در این مجال طرح آنها میسر نیست؛ لذا ممنون خواهم  البته هنوز پرسش 

وگو که مربیان و رابطان  های پایانی شما بیشتر با نگاه به مخاطب اصلی این گفت شد که صحبت 

 .های معرفت هستند، ارائه شودخیمه 

  :اکبریعلی الاسلام حاج حجت

های این تشکیلات استفاده کنیم. به عنوان یک کار  توانیم از تمام ظرفیتمبتنی بر رویکرد تربیت حماسی، معتقدم که می 

های معرفت اشاره کرد. البته منحصر به آنجا هم  های مهم خیمه توان به پایگاه الگویی و جایی که واقعاً زمینه مهیاست، می 

های  های انصار المهدی)عج(، هم در بخش ، هم در هیأت های معرفت، هم در خیمه های سازماندهی ما هم در مدل . نیست

ها، مبتنی بر این رویکرد استفاده کنند. نباید  ی دوستان توقع داریم که از تمام این ظرفیتعلمی، هنری و ادبی، واقعاً از همه

سازان ما هم باید بر اساس این الگو باز  ام که مؤسسه علمی آینده فرصت را از دست بدهیم. الآن حتی به دوستان سپرده 

؛ یعنی با این الگو که تفکر خلّاق و نقاّد و علمی را در بین اعضایش دامن بزند و شجاعت  آفرینی و سازماندهی مجدد شود 

 .ها به وجود بیاوردعلمی را در بچه 

آموزانِ در جست  های معرفت ما که اصلاً با همین نگاه طراحی شده که مخاطب محور باشد؛ یعنی با حضور خودِ دانش خیمه

ی ها را دو چندان کرد. بعد هم با ارائه لذا در آنجا باید به این عطش دامن زد و عطش معرفتی بچه  .و جوی معرفت

در آنها ایجاد کرد. من   راهکارهای صحیح به آنها، شجاعت لازم را جهت تلاش برای یافتن پاسخ به سؤالات بنیادین 

  به –با آن مدلی که ارائه شده بود  - ام، خیلی جاها، شما به جای اینکه خیمه معرفت برپا کنید همیشه به دوستان گفته 

  بگوییم  خواستیممی  ما شود؛  خارج کلاس یکلیشه  از طرح  این  خواستیممی  ما اینکه از غافل  کنید؛می  برگزار  کلاس اشتباه

زند و خودِ  می  دامن  انسانهاست یهمه  فطرت  در  که معرفت عطش به که دارد   را  هنر  این  که جایی یعنی  معرفت خیمه که

آورد. بنابر این، مربی ما باید این هنر را باید داشته باشد که بتواند سؤالات را  مخاطب را برای رسیدن به پاسخ به میدان می 

 .خوب طراحی کند؛ یعنی کمک کند که سؤالات اصلی مخاطب بروز کند 

  :معرفت خیمه

وگوهایی بود که تاکنون تجربه کرده بودم.  ترین گفت این مصاحبه برای من یکی از پربارترین و غنی 

اندر کاران نشریه به خاطر فرصتی که در  دانم که هم از طرف خود و هم از جانب سایر دست لازم می

 .اختیار ما گذاشتید از شما تشکر کنم

 :اکبریعلی الاسلام حاج حجت

اندرکار این کار بسیار مهم هستند و صمیمانه برای شما و ایشان  عالی و دوستانی که دست کنم از جناب من هم تشکر می 

 .آرزوی توفیق دارم



 

 

خوشبختانه   .ی عاشوراستبنده معتقدم که مدرسه ممتاز تربیت حماسی، مدرسه  کنم کهبه عنوان آخرین مطلب عرض می 

یابیم که واقعاً عاشورا نجات  ی سطوح موجود است. با یک نگاه دقیق، در می الگوهای ناب هم در این مجموعه، در همه 

توان گفت  طور دفاع مقدس که می بخش عصر ماست و امام حسین علیه السلام همیشه کشتی نجات بوده و هست. همین 

ی عاشورا، متناسب با زمان و شرایط کنونی مجدداً عملی شود و به ظهور برسد.  های مدرسه فرصتی بود برای اینکه آموزه 

آفرینان ما بسیار قابل الگوگیری هستند. من به دوستانی که طرح   ی عظیم شهدا، جانبازان و حماسه الآن همین مجموعه 

آموزان شهید، یک مدرس و استاد  همکلاسی آسمانی را در اتحادیه پیشنهاد دادند، عرض کردم که هر کدام از این دانش 

ها را به این محضر برد؛ خصوصاً با توجه به اینکه دست  ی تربیت حماسی هستند؛ با این نگاه باید بچهرتبه در مدرسه عالی 

شهدا به نصّ آیات قرآنی و روایات اهل بیت و حتی به تجربه، بسیار باز است. اینها کسانی بودند که توانستند این ایده را در  

گویم که از جانبازان و سایر ایثارگران غافل نشوید؛  اوج آن و متناسب با زمان خود، اجرایی و پیاده کنند. ضمناً به دوستان می 

نگوییم   شان ماندند. جانبازی که در تمام این سالها و با این همه فراز و نشیب بر سر ایمانش مانده، اگر آنهایی که سر حرف 

بالاتر است، به هیچ وجه کمتر از شهید نیست؛ او شهید زنده است؛ کسی که به رغم دردهای بیست ساله، هنوز بر سر حرف  

 .برداری و بسیار روشنی هستند و اعتقادش ایستاده است. اینها الگوهای قابل بهره 

غرض اینکه ما باید هم از ظرفیت معارف عاشورا و الگوهای عاشورایی و هم از معارف دفاع مقدس و الگوهایش بیشترین  

هایی  های امروزی زیادی هم در این بخش داریم. مثلاً شخصیت استفاده را ببریم. این عرصه بسیار پرجاذبه است و ما نمونه 

های  مثل امام موسی صدر و چمران را داریم که توانستند به شکل یک زوج موفق، مبتنی بر این رویکرد عمل کنند و بنیان 

توانیم ببینیم. شخصیتی مثل شهید چمران اگر وارد عرصه  یک حرکت بزرگ را در لبنان بگذارند که آثارش را امروز می 

گونه است. من در  همین  ی سازندگی، جهاد و شهادت و خلاصه همه جاشود هم با همین رویکرد است؛ در عرصه علمی می 

سفری که به لبنان داشتم، در شهر صور یا صیدا به هنرستانی دعوت شدیم نامش هنرستان شهید چمران بود )البته آنها  

»شمران« نوشته بودند(. بعد فهمیدیم که آنجا را خود دکتر چمران، با همان الگو ساخته است؛ و چقدر دقیق! ایشان در حیاط  

زند نوشته و ساخته  ی کریمه قرآن را که حق و باطل را به آب و کف مثال می ق خودش آیه هنرستان، با همان ذهن خلا 

ریزد،  ساز می شوند، آب زلالی را که از بالای این آبشار کوچک دست ها هر وقت وارد مدرسه می بود! به طوری که بچه 

 .کندب زلال است که جریان پیدا می کند و دوباره، این آ بینند که در پایین، کف زیادی تولید می می

غرضم دقت در الگوهایی مثل شهید چمران بود؛ یا در فضاهایی، شهید آوینی و امثال اینها که خیلی مفید است. از سوی  

رتبه که با همان نگاه  ی فضائل و علم و دانش، شخصیتی مثل مرحوم کاظمی هست؛ یک دانشمند عالی دیگر، در عرصه 

گونه افراد کم نیستند. من در این سالها که به گوشه و کنار کشور  توانسته است مؤسسه افتخار آمیز رویان را پیش ببرد. این 

روم، هرجا که کارهای فاخری دیدم، پشت سرش یکی از یادگاران همان روزگارها بوده است. به هر حال، از این ظرفیت  می

باید بیشترین استفاده را ببریم.   ی تمام نشدنی و میراث جاودانی« است، مان یک »گنجینه که به تعبیر رهبری عزیز و حکیم

 .کم در حال عروج از این دنیا هستندخصوصاً در مورد کسانی که کم 

 .شاءالله موفق، سربلند و عزیز باشدان
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